ازادعای حاکمیت خدا تا واقعیت حاکمیت مردم

"صدای مردم، صدای خداست“
بخش دوم

مقدمه

در بخش اول به این نتیجه رسیدیم که اساس جوامع مدنی برآزادی انسان ها استوار است، که نتیجه کو شش فلاسفه، وحاصل دوران روشنگری در جوامع اروپایی میباشند. این آزادی های پایه ای در یک جامعه مدنی را، میتوان بشکل زیر خلاصه نمود :
الف . انسان بصورت فرد ودر "وضع طبیعی" (Naturzustand) از آزادی برخوردار است و می‌تواند هر کاری را که برای زندگی و سعادت خود لا‌زم می‌داند، بدون اجازه از کسی یا مقامی ‌آزادانه انجام دهد به این شرط که از حدود قانون طبیعت تجاوز نکند. 
ب. انسان بصورت فردی از افراد یک جامعه، با اراده آزاد خویش و با توجه به سودمند یهای نظم و قانون که روا بط افراد در جامعه را نسبت بهمدیگر و حکومت تنظیم میکند، تن به فرمانبرداری از دولت داده و “آزادیهای طبیعی“ خود را فدا می کند، وبعنوان عضوی از جامعه بر مبنای یک“قرارداد اجتماعی" به محدوده ‌“آزادیهای فردی“ گام می‌گذارد، ازادیهایی كه قدرت و نظم دولت، محدود كننده و در عین حال تضمین كننده آن است. “قرار داد اجتماعی ‌“ قرار داد ی است از یک سازش نانوشته میان اعضای یك جامعه، و مبتنی بر ‌“خواست همگانی“ در جهت تنظیم روابط خود در زیر حاكمیت دولت و با قبول مسئولیت متقابل .
توجه بدین اصول پایه ای بعنوان شرط استقرار نظام دمو کراتیک درهر جامعه مدنی، ما را بر آن میدارد که سیر تحول جامعه ایران را از زمان حکومت سلسله صفویه، که ادعای تعلق مشروعیت حاکمیت بر مردم بخداوند، وا نتقال آن از طرف او به جمع خاصی از طرف ملایان شیعه در ایران مطرح گردید دنبال نماییم.
نگاهی به مبارزات صد و چند ساله مردم ایران نشان میدهد که مردم ما به استثنای دوران های بس کوتاه، با اینکه شرایط بوجود آمدن یک جامعه مدنی از زمان به ثمر رسیدن انقلاب مشروطیت موجود بوده است، تا کنون درهیچ زمانی از آزادی های بر شمرده در فوق بر خوردار نبوده، و در مبارزه خود برای رسیدن بیک جا معه آزاد و دمو کرات، باستثنای زمان حال که ملایان مرتجع منصب حاکمیت بر جامعه را نیز تصاحب کرده اند، همواره دو نیروی متخاصم با آزادی و آزادیخواهی را بصورت متحد دربرابر خود دا شته است. از یک طرف حکام مر تجعی بوده اند که مردم را "رعایای" خود تلقی نموده، وبا آنان بعنوان بردگانی که فاقد هر گونه حقوقی می باشند بر خورد میکرده اند. وازجانبی دیگر بخشی از ملایان شیعه که علاوه بر همیاری با حکام، انسان های جامعه را بندگانی فاقد حق تلقی نموده ومشروعیت حکومت بر ا نسان ها را ودیعه ای می دانسته اند که در زمان غیبت امام دوازدهم، از طرف خداوند بدا نان واگذار گردیده است. 
مردم ایران طی مبازات مستمری که تا کنون جهت رسیدن به آزادی و استقرار دموکراسی انجام داده اند، موفق گردیده اند که اکثر حاکمین مستبد را ازاریکه قدرت بزیر کشند. ولی آنچه در جامعه ما بصورت دائمی ومستمر بعنوان تر مزی در برابر تلاش های آزادیخواهانه مردم جود داشته است، ملایانی بوده اند که پس از هر عقب نشینی اجباری دو باره سربر آورده، وبا دست زدن به تبلیغ نطریات مر تجع خود و بسیج توده های نا آگاه به سدی در مقابل حرکت جامعه بسمت ترقی و دموکراسی بدل گردیده اند. 
دوران صفویه
دخالت آخوند های شیعه در امر حکومت در ایران از زمانی آغاز گردید که مذهب تشیع که تا آن زمان فر قه کوچکی از اسلام بود، از طرف شاه اسماعیل موًسس سلسله صفویه و بر خلاف نظر اکثریت مردم آن زمان به عنوان مذهب رسمی مملکت درایران علام کردید. شاه اسماعیل صفوی با جمع نمودن مردم تبریز به بهانه اقامه نماز جمعه، به جمعیت حاضر در مسجد گفت:
“ من از شما میخواهم از این پس از سنی بودن خود تبرا كنید و به ابوبكر و عمر و عایشه لعنت بفرستید. خداوند و امامان مرا به این كار واداشته اند. خدای عالم و همه ائمه معصومین همراه من اند.من از هیچكس باك ندارم. به توفیق الله تعالی اگررعیت حرفی بگویند شمشیر می كشم و یك تن را زنده نمی گذارم.“
مردم تبریز که دو سوم آنان درآن زمان سنی مذهب بودند، از اجرای فر مان او سر باززدند ، وبدنبال آن شاه اسماعیل از فراز منبر به قزلباشان خود كه در میان جمعیت و اطراف مسجد جای گرفته بودند دستور حمله داد و خواست که همه حاضران در مسجد را قتل عام نمایند. پس از کشتاردر مسجد قزلباشها به كشتارمردم كوچه و بازار ادامه دادند، به طوریکه از جمعیت ٢٠٠ هزار نفری تبریز بیش از ٢٠ هزار نفر در این غا ئله به قتل رسیدند، و تعداد زیادی از زنان و دختران و پسران جوان مورد تعرضات جنسی قرار گرفتند.
عمل شاه اسماعیل گرچه بدلایل سیاسی و به جهت مقابله با دو قدرت بزرگ آن زمان یعنی عثمانیها و ازبکها انجام گرفت. ولی باعث این گردید که ملایان مذهب شیعه که تا آن زمان نقشی اساسی در جامعه وحاکمیت نداشتند، همان نقشی را پیدا نمایند که کلیسا ی کاتولیک پس از برسمیت شناخته شدن دین مسیح بعنوان دین رسمی امپراطوری رم بدان دست یافته بود . زیرا آن پس ملایان خود را نه تنها مرجع مشروع حاکمیت در زمان غیبت امام زمان میدانستند، بلکه ار جاع آن به شخص پادشاه را فقط در صورتی مجاز میپنداشتند، که فقیه عالی قدری شخصاً نخواهد خود امر حكومت را بپذیرد، وآن را وكالتاً به پادشاه عصروا گذار کند. ملایان مرتجع بر این نظر بودند که :
"هیچ حكومتی بدون نظارت مستقیم فقها ـ به عنوان نایبان عام امام مشروعیت ندارد. و مبنای مشروعیت نیز نصب از طریق امامان است كه با روایات اثبات میشود. "
 تقیه ملایان در ابراز علنی ادعا های خود و نیازشاه اسماعیل صفوی به حمایت آنان برای پیشبرد مقاصد سیاسی خویش، باعث این گردید، که او اقدا مات عدیده ای را برای جلب نظر آنان بعمل آورد. که ضرب سکه به نام امامان دوازده‌گانه شیعه ، حک نام ۱۲ امام بر مهر شاهنشا هی خود ، تعمیر و توسعه آرامگاه امامان در شهرهای عراق و مشهد ، ساختن مقبره ها ی زیادی برای امامزاده‌ها در شهرهای مختلف ایران ، تاًمین بودجه طرح آب رسانی از فرات به نجف ازکیسه مردم ایرن، سپردن و ظایف اداری و کشوری به کسانی که در اعتقادشان به تشیع جای شک و شبهه نبود از آن جمله اند. شاه اسماعیل که در داخل مملکت برای پیشبرد نظر یاتش با کمبود آخوند های شیعه مذهب رو برو بود، برای ترویج هر چه بیشتر و سریعتر این مذهب دست به وارد نمودن ملایان شیعی از سایر مناطق منجمله “ جنوب لبنان“ یعنی“ جبل عامل“ زد، این مهاجرین اما بیشتر به امور مذهبی خویش می اندیشیدند و کمتر به مملکت ایران ومردم آن فكر میکردند، چه آنان خود را مبلغین مذهب شیعه دانسته و به مصالح خاص ملت و مملکت ایران آشنا یی نداشتند. 
در عوض او در قبال فضلا و هنرمندان دگراندیش با بی تفاوتی بر خورد نموده، به طوری كه اعمال او در تقویت ملایان مر تجع و بخصوص كشتارهای وحشیانه اش در اجبار مردم به قبول مذهب شیعه، موجب نا رضایتی مردم و هجرت عده زیادی از دانشمندان و هنرمندان ایرانی به خاك عثمانی و هندوستان و سایر ممالک همجوارگردید . 
 در زمان سلطنت شا ه اسماعیل که او خود را هم فر ما نروا و هم مرشد و رهبر مذ هبی میدانست، و بقول پسرش در اشعارش، خود را همردیف با خدا تصور میکرد، آخوند های مرتجع شیعه هنوز امکان مداخله زیادی در قدرت را پیدا نکردند. ولی پس از او وبا وجود علما وفلاسفه بزرگی چون شیخ بهایی، میرداماد و میرفندرسکی و سپس ملا صدرا، آخوند های مرتجعی چون کرکی و مجلسی بودند، که توانستند قدرت و ثروت زیادی بدست آورده و به مقام های بالای مذهبی چون ملا باشی که عالی‌ترین مقام دینی کشور پس از پادشاه بود برسند. 
نظریه“ولایت فقیه“ که اساسش برعبودیت انسانها در برابر خداوند و نواب او یعنی ملایان استوار است، اگر چه در آن زمان وتوسط یکی از این ملایان وارداتی (محقق کرکی) مطرح گردید، مورد قبول همه علما ورو حانیون شیعی نبوده ، و موضوع اصلی بحث علما و ملایان مر تجع تشکیل میداد . چه نتیحه این بحث که تعین کننده میزان وا بستگی مردم به فتوای مجتهدین و اطا عت شیعیان از آنان و در نهایت میزان اقتدارآنان را تعین میکرد،اهمیت بسزایی داشت. یک طرف این بحث ملا صدرا بود که فراگیری دانش از جمله فقه، حدیث و تفسیر و نیز آگاهی به عرفان شیعی را بر همهٔ مسلمانان واجب عینی میدانست، ونه واجب کفایی، و معتقد بود که هر مسلمان باید با فراگیری این دانش‌ها به درجهٔ اجتهاد رسد، و در صورتیکه گروهی از مسلمانان بنا به دلایلی پذیرفتنی به این درجه دست نیافتند، آنگاه می‌توانند از مجتهد تقلید نمایند، به شرط آنکه تقلید ایشان آگاهانه بوده و واجد بودن مجتهد نیز بر ایشان آشکار شده باشد. و طرف دیگربحث آخوندهای    مر تجعی چون علامه مجلسی و محقق کرکی بود ند که بر ضدیت با آشنایی شیعیان با دانشها وعلوم مبتنی بر خرد و استدلال برخاسته، و معتقد بودند که نباید پیرامون علم و صفات خداوند و شبهه‌های مربوط به قضا و قدر اندیشید.
نفوذ علمای كوته بین اما در در بار سلاطین صفویه مر تبا در حال افزایش بود، بطوریکه در زمان شاه صفی جانشین شاه عباس اول ملا صدرا را بدلیل ابراز نظر یاتش تکفیر و نا گزیر به ترک اصفهان نمودند، وعلا مه مجلسی ملا صادق اردستانی یکی دیگر از علمای روشن بین را از اصفهان بیرون راند.، بطوریکه میتوان ادعا نمود که با پیدایش دولت صفویه در ایران سنک بنای تفکرستیزی با علم و دانش هم توسط ملایان شیعه گذارده شد، ستیزی که در زمان مشروطیت از طرف شیخ فضل اﷲ نوری دنبال گردید، و اکنون هم ملایانی جون مصباح یزدی و هم قطارانش در جمهوری اسلامی از مدافعین سر سخت آن می باشند. آنچه که اما با عث تاً سف است، کسترش تحجرمذهبی ودشمنی با کسب علم و دانش در ایران زمانی شدت رواح یافت و شدت گرفت، که هم زمان با آن نواندیشی های مارتین لوتربنیان گذار مکتب پروتسانیسم دراروپا ، توانسته بود ضربه های شدیدی را به نهاد های اقتدار کلیسای کاتولیک وارد نماید. ٌ
درزمان سلطنت شاه سلطان حسین قدرت ملایان به حد اعلای خود رسید، و حكومت و سلطنت تحت نفوذ کامل ملایان در آمد. در این دوران ملایان با بی توجهی به امور كشورداری و ضعیت زندگی روزانه مردم ، اهم كوشش خود راصرف ترویج مبالغه آمیز تشیع و نشر احادیث (حتی بدون توجّه زیاد به صحّت آنها)، توسعه مراسم مذهبی اعم از جشنها و یا عزاداری و روضه خوانی ، مخالفت با تصوّف ، مبارزه با اقلیتهای مذهبی ، ابراز خشونت و آزار و کشتار سنّی ها، و گاه لعن بر خلفای سه گانه (ابوبكر و عمر و عثمان ) میکردند. چنین طرز رفتاری کم کم به چند دستگی مردم منجر گردیده، چه   عده ای عقیده ای به مبالغات اغراق آمیز مذهبی نداشتند، گروهی (خصوصاً قزلباشها) به تصوّف پابندنبودند، وگروهی هم مبارزه با اقلیتهای مذهبی (خصوصاً سنّیان ) را صلاح نمی دانستند. این تفرق و عدم توجه حکومت به خواست های مردم سر انجام منجر بشرایطی گردید که مذهب شیعه كه در جهت ایجاد یكپارچگی بین مردم در مقابل دشمنان خارجی و نکهداری استقلال كشور اسقرار یافته بود، در اثر تند روی های ملایان مر تجع، دیگر نمیتوانست وظیفه خود را درایجاد وحدت ملّی ایرانیان و یكپارچگی آنان در دفاع از كشور انجام دهد، حاصل اینكه افغانهای سنّی مذ هب توانستند از فر صت استفاده نموده وبه بهانه جلوگیری از سنّی كشی و سنّی آزاری به کشورایران حمله و سلسله صفویه را منقرض  نمو ده و دستگاه علمای شیعه را هم برچینند. 
دوران قاجاریه
پس از شكست ایران از افغانها، یك دوران پنجاه ساله فترت به وجود آمد كه در آن مدتی افاغنه و سپس نادر شاه و زندیه حكومت می كردند. در این دوره فعالیت و نفوذ ملایان شیعه در امور حكومتی به صفر رسید، و دوران سختی برای برای آنان بوجود آمد، اصفهان از مركزیت علمی افتاد، و تقریباً همه ملایان مشهور به “عتبات عالیات“ مهاجرت نمودند. 
با روی کار آمدن سلسله قاجاریه که مصادف با شروع دوران رنسانس در اروپا بود، متاسفانه سیر تحولات در ایران جهت عکس را پیمود، چه در حالتیکه در اروپا نفوذ کلیسا و مذهب در امور حکومت، چنانکه در فصل اول اشاره نمودیم روز بروز کاهش می یافت، در ایران مرتبا بر دامنه دخالت ملا یان در امور کشورداری و حکومت اضافه میگردید.  ملا یان شیعه دو باره به صحنه باز گشته بودند، وروز بروز بر قدرت آنان اضافه میگشت، بطوریکه فتحعلی شاه قاجار هنگام تاجگذاری ابتدا نزد اعلم مراجع شیعه زمان، شیخ جعفر کاشف الغطاء، رفت و او شاه قاجار را بروال ادوار تاریک قرون وسطی در ارو پا بسمت "نایب" خود تعین نمود. 
پروفسور حامد الگار در کتاب دین ودولت در ایران در باره نقش علما دوره ی قاجار می نویسد :
 "در دوره ی قاجار تمایل شدید مذهبی از یک سو و کوشش از بهر متحدان مذهبی در امور سیاسی و معتمدان سیاسی در امور مذهبی از سوی دیگر واکنش نزدیکی میان دو حوزه ی وقایع پدید آورد . فتحعلی شاه با گماردن شیخ الاسلام ها و امام جمعه ها و ترغیب علما به سکونت در نقاط مختلف کشور می توانست هر چه بیشتر خود را به آنها نزدیک کند. او نه فقط پایتخت خود را با حضور علما زینت بخشید بلکه به آنان ماموریت ها و مقاماتی نیز در حکومت تفویض کرد.“ 
دکتر رضا آیرملو درکتاب“ توسعه ی مدرنیسم و اسلام گرایی در ایران و ترکیه“ چنین بیان می دارد که :
“ شاهان قاجار از ملایان برای پیشبرد اهداف خود سود می جستند . اما هم زمان به آنها این امکان را می دادند تا موقعیت خود را بین مردم تثبیت کنند وبه چهره های تصمیم گیرنده تبدیل شوند. آن ها از ملایان می خواستند که در امور مهم مملکتی فتوا صادرکنند ولی ضمنا با این کار به آن ها امکان می دادند تا رفته رفته فتوای خود را لازم الاجرا اعلام کرده و بدین وسیله مردم را امر به معروف و نهی از منکر کنند“.
نفوذ ملایان و اثرات آن در امور اجتماعی و سیاسی

قدرت گرفتن ملایان در این دوران با عث گردید که از ابتدای تاًسیس سلسله قاجارتا اوایل سلطنت ناصر الدین شاه تصمیم های سیاسی بشدت تحت تاًثیر نفوذ ملایان قرار گیرند، وچنین وضعیتی بخصوص در دو زمینه اثرات مخربی بر روند ترقی و تمامیت ارضی ایران بجای گذاشت :
الف- باز شدن پای دو کشور استعمار گرروس و انکلیس و بخطر افتادن تمامیت ارضی کشور.
ب- سنت به مانع اصلی عقب ماند گی ایران از قافله پیشرفت های   صنعتی وتفکرات فلسفی – اجتماعی درارو پا تبدیل گردید.
الف- باز شدن پای دو کشور استعمار گرروس و انکلیس و بخطر افتادن تمامیت ارضی کشور.
دو کشوراستعمارگر اروپایی که از نفوذ فوق العاده ای در منطقه بر خوردار بودند، یکی انگلیس بود و دیگری روسیه تزاری که هر دوی آنها در محدوده سرزمین ایران و سر زمین های تابع خلا فت عثمانی به رقابت شدیدی مشغول بوده، و برای رسیدن بمقاصد خود از هیچ کو ششی فرو گذار نکرده، و در رسیدن بمقاصد شوم خود از روش های مختلفی استفاده میکردند:
1- روسیه تزاری
جنکهای ایران و روس
شکست ایران در جنگ اصلاندوز و شورش‌های محلی، فتحعلی شاه قاجار را مجبورکرد با صرف نظر نمودن از بخشی از سر زمین ایران به صلح با روس‌ها تن در دهد. دولت روسیه نیز که در این زمان در بدترین شرایط در جنگ با فرانسه قرار داشت، از آنجا که از این طریق میتوا نست از گرفتاری‌با ایران آسوده شده و علاوه بخشی از سرزمین‌های جدیدی را نیز به متصرفات خود اضافه نماید ، حاضر به انعقاد قرارداد صلح با ایران گردید، و عهدنامه گلستان در محل قریه گلستان از توابع قره باغ بین دو کشور منعقد و بامضا رسید . بر مبنی این عهد نامه مرزهای ایران تغییر نمود، و تمام نواحی شمال رود ارس از دست ایران خارج گردیدند. 
ناپلئون که به قصد تصرف هندوستان و استفاده از خاک ایران عهدنامه فین کن اشتاین را با فتح علی شاه قاجار امضاء نموده بود، و طی آن متعهد گردیده بود که برای برگرداندن قفقاز (دربرگیرنده گرجستان) به ایرانیان کمک نماید. وعلاوه براین در دادن آموزش نظامی به ارتش ایران کمک کرده ، و آنرا به توپ‌های متحرک و تفنکهای باروتی مجهز گرداند. این قرار داد تا زمان انعقاد امضا قرار داد صلح تلیست ۱۸۰۷ میلادی با روسیه به تعهدات خود عمل نمود ولی پس از آن از کمک به ایران در جنگ با روسیه سر باز زد و فتحعلی شاه قاجار مجبور گردید که بخاطر مقابلبه با روس ها به انکلیس متوسل گردد.
در چنین حالتی و درحا لی که فتحعلی شاه به ادامه جنک با روس علاقه ای نداشت، و بعدا بیان نمود که " من نمی خواستم با روسها بجنگم، ملایان مرا به جنگ واداشتند "، ملایان دست از آتش افروزی بر نداشته و یکی از آنان به نام "آقا سید محمد بن علی اصفهانی" از کربلا راهی ایران شد، تا فتحعلی شاه را به ادامه جنگ با روسیه ترغیب کند. او درایران سایر ملایان را نیز ترغیب به اعلان وجوب جهاد میکرد، وتوانسته بود همراهیو پشتیبانی ملایان دیگری همچون، "ملا محمدجعفر استرآبادی"، "سید نصرالله جعفرآبادی" و "حاج ملامحمد تقی برغانی" را به دست آورده بود. علاوه بر این ملای متحجری، شیخ جعفر کاشف الغطاء هم که اصلا عراقی بود و چنانچه در بالا ذ کر شد در دربار فتح علیشاه به بالاترین مقام های مذهبی رسیده بود فتوا داد که:
"اکنون که روس های پست و غیرآنان به خاک مسلمین تجاوز کرده اند بر همه اشخاص اهل تدبیر و سیاست و ...واجب است که بجنگند و چون اذن گرفتن از مجتهد برای اهل تدبیر و سیاست نیز موافق احتیاط است وبه رضایت خدا نزدیک تر ،لهذا من چون مجتهد هستم و قابلیت و نیابت از سادات زمان (ائمه معصومین علیهم السلام )را دارم به سلطان بن سلطان ،خاقان ،فتحعلی شاه اذن دادم که آنچه برای هزینه جنگ لازم است از همه وجوه شرعیه و خراج و درآمد ،تهیه کند"
وفتحعلی شاه با وجود اینکه شخصا از ادامه جنک ناراضی و ناخرسند بود، بر خلاف نظر اندیشمندانی چون قائم مقام فراهانی که با مقایسه نیروی مالی و نظامی طرفین، معتقد به پایا ن جنک و بستن قر داد صلح بود تن بفشار ملایان داده و تسلیم حکم فتوای آنان گردید. و چون ملایان نیز با تهدید به تکفیر دهان مخالفان جنگ را بسته بودند،ایران با روسیه وارد جنگ گردید، این جنگ با شکستی عظیمی خاتمه یافت، و قراردادی ننگین ترکمانچای به ایران تحمیل گردید، وباز هم بخش بزرگی از سرزمین ایران از دست رفت .درعوض منادیان“جهاد“ وجنگ، هنگامی که ارتش روسیه به نزدیک تبریز رسید دست به خیانت زدند و به استقبال آنها از شهر بیرون رفتند، و کلید دروازه ی شهر را به فرمانده ی روسی تقدیم نمودند. و به گفته ی سعید نفیسی
“ میرفتاح ملای شهر دست به خیانت زد و هنگامی که دشمن به تبریز نزدیک شد در راس علمای شهر دروازه های شهر را به روی آن گشود و حتا به همکاری نزدیک با فرمانده قوای روسیه پرداخت.“ 
2- انگلستان 
تصمیم ناپلئون برای حمله به مستعمرات انگلیس، از جمله هندوستان، سبب شده بود كه انگلستان که در تمام قراردادهای خود با ایران، در فاصله سال‌های 1215/1800 تا 1229/1814، در حالی كه هرات از دیرباز جزو قلمرو ایران محسوب می‌شد، جزو لاینفك بودن آنرا از ایران برسمیت شناخته بود. با شكست دیگر ناپلئون، انگلستان كه از یکطرف به دنبال ایجاد حریم امنیتی جدیدی برای هندوستان بود، واز طرف دیگر نگران نفوذ روسیه در منطقه بود، سیاست خود را تغییر داده، و به تحریك افاغانه بر ضد ایران پرداخت. ضعف دولت مر کزی ایران در نتیحه جنکهای ایران و روسیه و انعقاد معاهدات ننگین گلستان و تركمانچای که به ضعفِ دولت مركزی ایران انجامیده بود ، و باعث پیش روی روسها بسمت جنوب گردیده بود، انگلیس را را در جداسازی هرات از ایران مصمم گرده و آنان به تحریكات خود بیش از پیش ادامه میدادند. 
با مرک فتحعلی شاه و شروع سلطنت محمدشاه که با حمایت روس‌ها به تخت سلطنت رسیده بود. دامنه نفوذ روسیه در دربار ایران بیش از گذشته افزایش یافت. و قتل میرزا ابوالقاسم قائم مقام و انتصاب حا ج میرزا آقاسی به مقام صدارت هم باعث تثبیت بیشتری نفوذ روسیه در دربار ا یران گردیدند. مجموعه این تحولات، بر نگرانی انگلستان نسبت به مقاصد نهایی روسیه درباره افغانستان و هندوستان افزوده، و سبب شد که آنان که هرات را دروازه هندوستان می‌دانستند، و برای آن اهمیت راهبردی و سوق‌الجیشی قائل بودند، بکوشش های خود درجهت تجزیه هرات از خاک ایران سر عت بخشیدند.
انگلیسی‌ها برای اجرای این مقاصد دست باتحادی نا مقد س باملایان و لوطیان برای جدا کردن هرات زدند، ودراین راه همدستی مجتهد اصفهان سید باقر شفتی را که با دولت محمد شاه سر سازش نداشت، و او را "ملحد" می دانست کسب نمودند. مأموران مکار دولت انگیس به سراغ مجتهد اصفهان رفته، در پیشگاهش سر فرود آورده، روی زمین زانو زدند و اسلام را ستودند، ودر چاپلوسی تا جائی پیش رفتند که نام های خودشان را برگرداندند و اسلامی کردند. به عنوان نمونه "کولونی" افسر انگلیسی، نام "ملا مؤمن" بر خود گذاشت، جه انگلیس ها با توجه بجو موجود، تنها راه و بی خطرترین طریق جدا کردن هرات ه گرفتن فتوای جهاد از سوی ملایان و بسیج لوطیان تابع آنان تشخیص داده بودند. بدینسان بود که به یاری ملایان راه تجزیۀ ایران هموار شد. به راه جدا کردن هرات، هانری لایار نمایندۀ نظامی انگلیس با سرفرازی گزارش می کرد: در بارۀ هرات : 

"دوبار به دیدار مجتهد اصفهان رفتم …با اینکه او یک مسلمان سرسخت است... از من بسیار مؤدبانه پذیرائی کرد ... و در بارۀ مسائل سیاسی هم به گفتگو نشستیم . مجتهد آماده بود که در ازای رشوه سرتاسر ایران را بفروشد. "

شفتی دستمزد را گرفت و در همیاری با سران انگلیس و به تجزیۀ ایران فتوا داد. در این باره او ملایان دیگری را نیز با خود همراه نمود، از آن جمله میرزا علی بهبهانی که محمد شاه را "مهدورالدم" و صوفی می خواند. و به آسانی فتوا داد که: 
"روا نباشد که“فرمانروائی کشور در دست شاهی بماند که به دین اسلام اعتقاد ندارد. زیرا همگان می دانند که این شاه و وزیرش با مذهب رسمی مخالف اند."

ب- سنت به مانع اصلی عقب ماند گی ایران از قافله پیشرفت های صنعتی وتفکرات فلسفی – اجتماعی درارو پا تبدیل گردید.
آنچه آن زمان مورد اد عای ملایان بود و اکنون هم اسا س حکومت ملایان در قالب جمهوری اسلامی را تشکیل میدهد این است که:
" حاكمیت دولت، استمرار و اعمال ولایت تشریعی خداوند است كه به عنوان اقتداری مطلق، حقانیت آن ریشه در حقیقت لایزال و مطلق خداوندی دارد و از این رو، غیرقابل انتقال و یا تجزیه است،زیرا خداوندی كه صاحب این ولایت است در ذات خود استقلال دارد و از این رو، حاكمیت و ولایتش نیز بالذات و اصیل بوده و قائم به غیر نیست و چنین حاكمیتی از بقا و استمرار برخوردار خواهد بود. این ولایت مشروط و مقید به هیچ عاملی نیست و از این رو، مطلق است و چنین حقیقتی قابل انتقال نیست، چرا كه انتقال صفتی نامحدود به موجودی محدود اصولا بی معناست. همچنین قابل تجزیه هم نیست، زیرا تجزیه در“حاكمیت تشریعی“ به معنای شریك قرار دادن دیگران در ملك اوست و چنین چیزی با توحید مغایر است.و چون خدای متعال حقیقت مطلق درعالم وجود است. پس ولایتش ولایتی بر حق و به دور از هرگونه اعتباری مجاز خواهد بود."
و بر این مبنی ملایا ن معتقد بودند كه هرچه در“سنّت“ نباشد و جدید باشد، “بدعت“ است و شریعت را متزلزل می كند، و طبق اصل“امر به معروف و نهی از منكر“ باید با آن مبارزه كرد. حتی تغییر لباس سربازان و استفاده از یونیفورم هایی مشابه لباس سربازان خارجی (كه برای اولین بار عباس میرزا در ارتش نوین خود متداول كرد)، به دستور علما حرام شناخته شدند. این موضوع پایه ای برای مخالفت علما با هرچه از فرنگ و فرنگی تقلید شود شد. و موضوع سنت و بدعت در تمام دوره قاجاریه از آغامحمّد خان، تا اواسط سلطنت ناصرالدین شاه توسط تمام علمای دین به شدت مراعات می شد، به طوری كه حتی تأسیس مدارس و تدریس علوم جدید، به احتمال اینكه بعضی از آن علوم و خاصّه آن چه به نام“طبیعیات“ نامیده می شود، با اعتقادات دینی اسلامی ممکن است سازگار نباشد، تا اواخر سلطنت ناصرالدین شاه ممنوع بودند.
آزاداندیش ترین و دانشمندترین ملایان این دوره از فلسفه سیاسى غرب آگاهى درستى نداشتند، آنان قواعد شرعى را جامع تعقّل بشرى مى شمردند و چیزى بیرون از دایره آن نمى شناختند، و مى کوشید ند که هر مفهوم و فکر جدیدى را در قالب تنگ آن احکام بگنجانند، و در نتیجه اغلب چیزهایى مى ساختند مسخ شده، که اصالت شرعی شان مشکوک بود، و در قلمرو تعقّل اجتماعى جدید سسست پایه و کم اعتبار بودند.
 پایبندی ملایان به نظریات فوق که در آن ازادی انسانها جایی نداشت، در زمانیکه جوامع ارو پایی هر روز قدم های جدیدی در بر سمیت شناختن حقوق شهروندی مردم بر میداشتند، و دخالت های بی جای آنان در امور مملکت داری از یکطرف، و خیانت های آشکار آنان در کمک به تجزیه خاک ایران و از دست رفتن بخش وسیعی از سر زمین های آن در شمال و شرق کشور، و هم چنین عملکرد آنان بعنوان تر مزی در راه دست یافتن مردم به علوم و فن آوری های جدید، که باعث بوجود آمدن تحولی عظیم در جامعه ارو پا گردیده بودند، از طرف دیگر، باعث این گردیدند که بخشی از ایرانیان روشنفکر بفکر مقابله با نظر یات متحجر و دخالت ملایان در امور حکومتی بر آیند.
اولین کسی که از خیانت ملایان به تنک آمده و زبان گشود عباس میرزا بود که پس از شکست سپاه ایران از روس و تصرف تبریز در اثر خیانت ملایان این شهر به وزیر خردمند خود قائم مقام نوشت:

 " از تاریخی که شیخ الاسلام تبریز در فتنه مغول صلاح مسلمین را استسلام دید تا امروز هر گز علمای تبریز این احترام وعزت و اعتبار و مطاعیت نداشتند تا در این عهد از دولت ما و عنایت ما است که علم کبریا به اوج برا افراشتند. سزای این نیکی این بدی است؟ امروز که ما در برابر سپاهی مخالف نشسته ایم و مایملک خود را بی محافظ خارجی به اعتماد اهل تبریز گذاشته در شهرپایتخت ما آشوب و فتنه کنند و دکان وبازار ببندند و سید حمزه و باغ میشه بروند . روی اهل تبریز سفید اگر فتحعلی خان عرضه داشت و کدخدایان آدم بودند فتاح غیر علیم چه قدرت و جرات داشت که مصدر این حرکات شود؟ فرمودند اگر حضرات از آش و پلو سیر نشوند بجا اما شما را چه افتاده است که از زهد ریایی و نهم ملایی سیر نمی شوید. کتاب جهاد نوشته شد ، اگر سد یک آن چه با اهل صلاح حرف جهاد زدید اگر با اهل سلاح صرف جهاد شده بود کافری نمی ماند که مجاهدی لازم باشد. باری بعد از این سفره زرق و حیل را برچینید ، سکه قلب و دغل را بشناسید ،
نقد صوفی نه همه صافی و بی غش باشد
ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد "
شکست ایران از روسیه در جنگ های معروف ایران و روس و تجزیه هرات، عباس میرزا سرکرده سپاه ایران را به فکر چاره افنداخت ، او با مشاورت و کمک وزیر کاردان خود، قائم مقام فراهانی در صدد بر آمد راه هی برای خروج از عقب ماندگی از قافله علم وفن آوری جدید بر آمد، که یکی از اقدامات این دو اعزام دانشجو به خارج از کشور بود.
با مرگ عباس میرزا و توطئه قتل قائم مقام فراهانی وزیر کاردان او توسط اتحاد نا مقدس ملایان وماٌموران چیره خوار انگلسیی، از طریق خفه کردن او همه ی فعالیت ها و نوآوری های این دو از جمله فرستادن محصل به اروپا و ترویج علوم و انتشار کتاب و روزنامه از بین رفت . 
از آن پس آنچه در حوادث بعدی در ایران تآ ثیر بسزایی باقی گذاشت سفر های متعدد ناصر الدین شاه به اروپا بود. ناصرالدین شاه در سفرهای سه‌گانه خود به اروپا که اولین آن در سال ۱۲۹۰ ه. ق (۱۸۷۳م) آغاز شد، ودو مرتبه دیگرهم در سال‌های ۱۲۹۵ ه. ق و ۱۳۰۶ تکرار شد، برای کشور و ایرانیان دستاوردهای زیادی ببار آورد. روبرو شدن او با نظم و هماهنگی نهاد‌ها و مؤسسات در کشورهای غربی، بازدید از تأسیسات نظامی و غیر نظامی این کشور‌ها، امضای قرارداد‌ها و به طور کلی قرار گرفتن وی در برابر تکنولوژی غرب، از آن پس در ادامه کشورداری او نقش عمده ای ایفا کردند.
ناصرالدین شاه پس از این سفر‌ها رًویا یی تأسیس چنین نهادهایی در ایران را هم در سر می پر ورانید، چنانچه در بخشی از خاطرات او آمده است:
“با یحیی‌خان و امین‌السلطان رفتم به بانک دولتی،... از آنجا رفتم به ضرابخانه،... اگر ضرابخانه طهران ما راه بیفتد انشاالله از این بهتر خواهد شد.“ 
البته ناصرالدین شاه در اروپا علاوه بر بازدید از مؤسسات دولتی، در مهمانی‌های رسمی و نمایشگاه‌ها هم شرکت می‌کرد، وشاهدات و حضورش بر جامعه به خصوص دربار و حرمسرای ناصرالدین شاه بی تأثیر نبودند.
مهدی کلهر مشاور رسانه‌ای احمدی نژاد معتقد است که چادر مشکی زنان هم یکی از سو غات های همین سفرهاست، او بر این نظر است که:
“از سفرهای اروپایی ناصر الدین شاه. شب که به مجلس عیاشی در اروپا می‌رفت، می‌دید آنجا لباس مرد‌ها مشکی است. کلاه سیلندری مرد‌ها مشکی است و زن‌ها هم با نژاد لباس مشکی می‌ایند. این به نظرش آمد که رنگ مشکی یک نوع سنگینی و وقار دارد، وگرنه در اسلام به صراحت داریم که رنگ تیره مکروه است. این رنگ مشکی متکبرانه را ناصرالدین شاه آورد. خدالعنتش کند. همین‌جور آتش به قبرش ببارد. خیلی مرد ملعونی است.“
خانم کارلاسرنا جهانگرد ایتالیایی در سفرنامه خود در این باره چنین می نویسد: 
"با این که ناصرالدین شاه ناظری دقیق نبود، در بازگشت از اروپا دریافت که کشورش نیازمند تحولی اساسی است، و برای وصول به منزلت ممالک متمدن باید به کلی شیوه حکومت خود را عوض کند. بزرگترین ابتکارش بعد از بازگشت، تاسیس شورای عالی است که موظف است همه مسائل مملکتی را مورد بحث و نظر قرار دهد. این شورا مرکب از وزرا و گروهی از بزرگان کشور است که در دو اثر مختلف ممکلت مقامات عالی را بر عهده دارند. همه اعضاء حق دارند که نظریه های خود را در شورا ابراز کنند و با استقبال کامل در هر مساله ای به بحث و جدل بپردازند. آیین نامه شورا به وسیله خود شاه تدوین و انشاء شد.“ 
متن این مکتوب رسمی که خطاب به رئیس دبیرخانه شورای دولتی، صادر شده است چنین است:
„امروز خودمان به این مجلس آمدیم که افتتاح مشورتخانه دولت را خودمان کرده باشیم. در این اتاق که از سابق به مجلس وزراء دارالشوری اختصاص داشته، هفته ای دو روز شنبه و سه شنبه مستمرا بدون تعطیل باید شوری منعقد شود. امین الملک به نظم و ترتیب مجلس مراقبت کند. احکام ما را در مجلس تقریر نماید، رای مجلس را به عرض برساند. در سایر دول هم این مجلس در کمال قوت و دوام برقرار است و بایدعلاوه بر تکلیف دولتی به حکم تاکیدات شرع شریف، مشاوره در امور و حفظ مجلس شوری را نظیر واجبات بدانیم. البته فکرها و عقول در هر جزوه کار چیزها می بیند که هرگز از یک عقل کامل آن درجه بینایی متصور نیست. "
این همان مجلسی است که بعدا به مادرالشوری و مجلس وزراء معروف گردید. اگر چه از همان ابتدا روشن بود ، که مجلسی را که شاه به میل و اراده شخصی خود تشکیل دهد و اعضای آن را نیز از میان همان رجال فاسدی که ایران و ایرانی را به“ثمن بخس“ می فروختند،انتخاب کند، چیزی بیش از یک تقلید کورکورانه از مجالس کشور های ارو پایی نمیتواند باشد . 
ملایان که دلیل مخالفت خود ازسفر شاه به اروپا رادرظاهر ناپاک بودن این کشورها، ونجس بودن افراد غیر مسلمان وانمود می کردند، ولی از آنجا که آنان ر نمیتوان تا این حد هم ساده لوحانه تصور کرد، نمیتوان چنین اد عایی را باور داشت. تر س اصلی آ نا ن در حقیقت ازآشنا شدن شاه با مظاهرودست آورد های روشنفکران این جوامع بود، که توانسته بودند بدخالت های مذهبیون در امور مملکت شان خاتمه داده، وآنان را بجایگاه اصلی خود در جامعه یعنی کلیسا و پرداختن به امور مذهبی که وظیفه اصلی آنان است وا دارند . 
ملایان شیعه که از ضعفهای اخلاقی وبی ارادگی ناصرالدین شاه بطور کلی، و بخصوص در برابر سیاستمداران غربی آگاه بودند، وچون صدر اعظم ها هم با استفاده از تاًثیری که این سفر بر روحیه شاه میگذاشتند، کمر به محدود کردن نفوذ ملایان درامور سیاسی بسته بودند ، ملا یان در اصل با این سفر ها بمخالفت بر می خواستند، تا ازاین طریق جلو اقدامات کسانی که با مستمسک قراردادن آن قصد تضعیف آنان را داشتند جلو بگیرند . 
با آغازصدارت امیر کبیر او چها ربرنامه مشخص را برای پیشبرد امور مملکت، در دستور کار خود قرار داد که عبارت بودند از: 
· انتظام امور کشور، 
· کوتاه کردن دست ملایان از حکومت
· کوتاه کردن دست بیگانگان از امور داخلی ایران 
· گشودن راه برای گسترش دانش و صنعت پیشرفته در جامعه ایران 
اولین اقدام اواعزام محصلین و دانشجویان به اروپا، وبر پایی اولین مدرسه جدید ایران (دارالفنون) بود، که این مدرسه در هفت شعبه تأسیس گردید، و در آن اصول علمی جدید و دانش‌های مهندسی، پزشکی و فنون به جوانان آموزش داده می‌شد. دارالفنون با استخدام استادان اروپایی ، به یکی از مهم ترین و پایدارترین اقدام او تبدیل گردید،و حتی قتل امیرکبیر،و مخالفت‌های میرزا آقاخان نوری نیز موفق به تعطیل کردن آن نگردیدند. دارالفنون بعدا و تا مدتها اساس وپایه ی تداوم پیشرفت دانش در ایران گردید، و که تحصیل کردگان آن نقش بزرگی درپیشرفت وترقی جامعه ایرا بویژه در جنبش مشروطیت ایفا نمو دند. 
از دیگر اقدامات امیر کبیر انتشار روزنامه وقایع اتفاقیه در سال۱۲۲۹ بود، که در آن اخبار داخلی شامل خبرهای مربوط به دربار، عزل و نصب‌ها، اعطای مقام‌ها، نشان‌ها و امتیازات و در برخی شماره‌ها نیز اخبار ورویدادهای شهرهای ایران به چاپ می‌رسید. در بخش اخبار خارجی نیز، اخبار مربوط به کشورهای اروپایی چاپ می‌گردید . امیر کبیر برای کسترش فرهنگ روزنامه خوانی و پخش وسیع این روزنامه دستور داده بود که آبونمان این روزنامه برای هر یک از افرادی که از دستگاه دولتی بیش از ۲۰۰ تومان حقوق می‌گرند اجباری گردد. 
امیرکبیر در دوران صدراعظمی خود با رشوه خواری نیز به مبارزه خاست. و دستور داد دریافتی‌های بی‌حساب و مواجب کسانی که بی‌جهت از دستگاه‌های دولتی می‌گرفتند قطع گردد، وحقوق ثابتی برای ماموران دولتی تعیین شود . و در اینن راه حتی تا آنحا پیشرفت که حقوق شاه رانیز کم نموده و ماهانه به دوهزار تومان تقلیل داد. او به قوانین مالیاتی سر و سامان داده و صورت عواید و مخارج را تعدیل کرد. و به ارتش سامان داد، وضع لباس ارتشیان را با استفاده از پارچه ایرانی مرتب گشت، ساخت مهمات در ایران دو باره از سر گرفته شد و توپ‌ریزی و باروت‌سازی تبریزمجددا رونق گرفتند. در زمینه سیاست خارجی دستگاه وزارت امور خارجه را توسعه، و دست به تأسیس سفارت‌خانه‌های دائمی در لندن و سن‌پترزبورگ،و ایجاد کنسولگری در بمبئی، عثمانی و قفقاز زد. 
امیرکبیر ا گر چه نسبت به علمای مذهبی با احترام خاصی برخورد می‌کرد با این حال میرزا ابوالقاسم امام جمعه تهران، از جمله روحانیونی بود که به شدت به مخالفت با امیرکبیر برخاست و بسیاری از روحانیون دیگر نیز باو پیوستند. چه امیر کبیر با رواج خرافات همچون قمه‌زنی و لوطی‌بازی( جلو گیری از چماقداران ملایان) ، حمل سلاح های سرد و گرم مخالفت میکرد، وخواستاراصلاح امور روضه‌خوانی بود، و این مخالفت ها خشم ملایان مر تجع را نسبت باو بر انگیخت و عملا زمینه قتل او را فراهم آورد.
اتحاد شوم ملایان و بیگانگان باسوء استفاده از ضعف ها و هوی و هوس مادر شاه موفق گردید، حکم عزل و سپس قتل او را از شاه عیاش وضعیف النفس بگیرند. در گزارشی از کنسول انگلیس در ملاقات با امیر کبیر امده است که :
“ امیر نظام مصمم است که جلوی نفوذ روحانیون را بگیرد اگر چه می داند کاری است بس دشوار و پر خطر . او همین کار را خواهد کرد یا سرش را به باد خواهد داد.“ 
او متاًسفانه موفق به جلو گیری از نفوذ ملایان نگردید و سر خود را بباد داد، و همراه با قتل او ستبداد در صدد بود که جلو تمام اقدامات اصلاحی او را بگیرد .
با رسیدن میرزا حسین سپهسالار ملقب به مشیرالدوله به مقام صدارت ناصرالدین شاه، او راه اسلاف خود قائم مقام فراهانی وامیر کبیر را دنبال نمود و به موتوری در جهت ایجاد تحولاتی تازه در اداره امور جامعه و روابط میان دولت و ملایان تبدیل گردید. مشیرالدوله که در یک دوره ۲۰ ساله در خارج از ایران ودر زمان اقامت خود در استانبول با جنبشهای قانون‌خواهی، و مشروطه‌طلبی اروپا که در عثمانی بازتاب گسترده‌ای داشتند، از نزدیک آشنا کردیده بود و به کوشش روشنفکران عثمانی برای دستیابی به قانون اساسی و بنای مجلس قانونگذاری پی برده بود ، این دانش از او روشنفکری متجدد و مردی اصلاح طلب ساخته بودند. که حتی شش سال پیش از شروع صدارتش در نامه ای به یوسف مستشار الدوله نوشت که:
"اعتقاد من در باره ی حضرات ملاها بر اینست که ایشان را باید در کمال احترام واکرام نگاه داشت و جمیع اموری که تعلق به آنها دارد از قبیل نماز جماعت و موعظه به قدری که ضرر به جهت دولت وارد نیاید و اجرای صیغه عقد و طلاق و حتا مسایل شرعیه یا متعلق بها را به ایشان واگذار نمود و به قدر ذره ای ایشان را در امور حکومت مداخله نداد، ایشان را ابدا واسطه فیمابین ملت و دولت مقرر نکرد و الا وسیله بی انتظامی می شود.“
درهنگام صدارت نیز با محدود کردن حوزه ی عملیات ملایان در همین جهت حرکت نمود و به ویژه در اداره امور اوقاف و امور قضایی اختیارات آن هار ا بسیار محدود کرد. او در این دوره دست به انجام اصلاحاتی زد که تاسیس پستخانه و انتشار تمبر پستی، تقویت دارالفنون، تاسیس مدرسه سپهسالار ، انتشار روزنامه‌های وقایع عدلیه، نظامی، مریخ، وطن، و یک سالنامه، و همچنین استخدام مشاورین و متخصصین اتریشی برای اصلاح امور مالی دولت و بهره‌برداری از معادن طبیعی از آنجمله اند . علاوه بر آن در زمان صدارتش امور جاری دولت به 6 وزارتخانه محول گردیدند، که گرچه وزرای منتخب در برابر صدراعظم هیچ مسئولیتی نداشتنه و از شخص شاه دستور می گرفتند . ولی عمده ترین اثر این کار تشکیل " مجلس صدر اعظم " بود که بعدا به اولین مجلس شورای ایران یعنی " دارالشورای کبری دولتی " تبدیل گردید، که درآن علاوه بر صدر اعظم ، وزیران ، شاه زادگان و چندین تن از رجال و اعیان نیز از اعضای آن بودند.
سپهسالار از سفر های بعدی ناصرالدین شاه به اروپا که باعث این گردیده بودند که هر بار او آمادگی بیشتری برای تغییرات جدید در امور اداری مملکت پیدا نماید استفاده نمود، بطوریکه تنها یک سال پس از سفر دوم ناصرالدین شاه به ارو پا بود که او ضمن صدور دست خطی ، قسمتی از اختیارات خود را به هیئت دولت و شورای دولتی تفویض نمود . در این دست خط شاه اختیار و اقتدار کامل به وزرا محول کرده و دستور داد که از این تاریخ به بعد وزیران در هر قسم از امور دولت از جزیی و کلی مختارند ، ومجازند آنچه را که صلاح میدانند به عرض شاه رسانده و وی نیز ضمن قبول این خواسته ها، آنها بدون ارا ئه دلیل را رد نکند. 

سپهسالار هم سر انجام نتوانست به اصلا حات لازمه و مورد نظر خویش ادامه دهد و ملایان مرتجع علیه او توطئه کرده و حاج علی کنی ملای معروف آن زمان به ناصرالدین شاه نوشت
“ کلمه قبیح آزادی به ظاهر خیلی خوش نما است وخوب است و خود در باطن سراپا نقص است و عیب . این مساله بر خلاف جمیع احکام رسل و اوصیا و جمیع سلاطین عظام و حکام والامقام است.“
 و ازشاه خواستار عزل صدراعظم گردیدند . و ناصر الدین شاه هم بدلیل شدت و وسعت اعتراضات ملا یان از سپهسالار خواست که از صدارت استعفا داده و کنار گیرد.
ٌناصر الدین شاه هم اگر چه تحت تاُ ثیر جوامع ارو پایی حاضر به قبول پاره ای اصلاحات گردیده بود، ولی در مقابل ایجاد زیربنا هایی که در دراز مدت بتواند پیشرفت علوم جدید را را تضمیننمایند بشدت مقاومت میکرد. بعنون مثال موقعیکه گروهی از جوانان دانش‌آموخته به وسیلهٔ کنت دو مونت فرت اتریشی رئیس نظمیه آن زمان و نیز کامران میرزا پسر شاه و نایب‌السلطنه از ناصرالدین شاه خواستار اجازهٔ گشایش دانشگاه برای خود شدند و طرح قانونی آن را نیز در ۴۷ ماده به شاه تسلیم داشتند. ناصرالدین شاه در حاشیه نامه به کامران میرزا چنین پاسخ داد:
“جوانان معقول بسیار بسیار غلط کرده‌اند که ایجاد دانشگاه می‌خواهند بکنند، اگر همچو کاری بکنند پدرشان را آتش خواهم زد، حتی نویسندهٔ این کاغذ در ادارهٔ پلیس باید مشخص شده و تنبیه سخت بشود که من بعد از این فضولی‌ها نکند.“
پایان دوران اصلاحات از بالا و شروع روشنگری
بطور کلی در اواخر سلطنت ناصر الدین شاه دلبستگى قشريون وملايان سنت گرا از يكسو و جاذبه اى كه تمدن غربى براى جمعی از آشنايان با فرهنگ اروپائى بوجود آورده بود از سوى ديگر، تدريجا جامعه ايرانى را بدو قطب مخالف یکدیگرتقسيم نموده بود. نمونه ها ی اين تضاد را میتوان از سویی در کتب و رساله های ملایان مرتجعی چون سيد كاظم رشتى و سيد جعفر كشفى مشاهده کرد ، که رواايات جن و ملائلكه و احوال حور و غلمان و دوزخ و بهشت را به منزله واقعيات علمى معرفی و تعليم مى کردند، و جانبی ديگر آثار انتقادى آخوندزاده وطالبوف تبريزى و ميرازا آقاخان كرمانى بودند که برای آنان جنین گفتاری جز مجموعه اى از خرافات نا معقول نبوده و آنان رامورد تخطئه قرار مى دادند.
رواج بی حد استبداد و گسترش شقاوت و ظلم، بيمارى و فقر در سراسر ايران وحود داشته ، و اطلاق مرتد و كافر به هر آزاد انديشی که صحبت از حقوق افراد و اصلاح جامعه میکرد بکار روزانه ملایان تبدیل گردیده بود . این شرایط سبب گردید که هم مردم عادی و هم روشنفکران جلای وطن نموده و روانه کشور های ارو پایی وكشورهاى همسایه گردند. 
آشنا یی مهاجرین با زبان و آثار فلسفى ، اجتماعى و سياسى دنیای غرب سبب شد که از آن پس پيشروان و پيشگامان بيدارى ايرانيان با براه اندا ختن روز نامه ها و نوشتن مقالات وکتب، و تر جمه آثار فلسفی و متون قا نونی، بدفاع از آزادى و حقوق ملت بر خیزند واستبداد و خود كامگى حكام را به سختى مورد انتقاد قرار دهند. علاوه بر این گروهی از دانشجویان ایرانی هم که به فرانسه اعزام گردیده بودند، نخستین جمعیت سیاسی را به نام مجمع فراموشخانه (فرا ماسیون که در آنزمان جنبه های مترقی داشت )پایه ریزی نمایند.
درچنین شرایطی ادامه جنبشی که نطفه ها ی اولیه آن توسط عباس میرزا و قائم مقام و امیر کبیر با افت و خیز های زیادی کاشته شده بود، و نابودی آن همیشه هدف مبارزه ملایان و کارشکنی ها و خرابکاری آنان حتی با بند وبست با بییگانگان قرار دا شت ، دیگر نتواند از بالا و توسط کماشتگان شاه دنبال گردد. و بنا بر این پی گیری این جنبش بایستی بدست روشنفکرانی می افتاد که با درایت و هوشمندی، دفاع از آزادی و دموکراسی و حکومتی لائێک و خارج از حوزه دخالت ملایان را دنبال نمایند، آنان با اینکه از حد اقل امکانات بر خور دار بودند، این نظریات خود را به ژرفای جامعه و به میان مردم برند . 
از استبداد مستقر در داخل کشور و نفوذ بی حد ملایان چنانکه اشاره رفت حتی افرادی چون عباس میرزا، امیر گبیر و قاێم مفام نیز در امان نبودند. لذا رو شنفکران مجبور بودند عمدتا ازخارج از کشور دست به تبلیغ نظر یات خود زنند. و سزاوار است که از مهمترین آنها و نظریاتشان یادی بعمل آید. این افراد عبارتند از سیدجمال الدین اسد آبادی، میرزا فتحعلی آخوندزاده، ميرزا عبدالرحيم نجار زاده تبريزى معروف به طالبوف، میرزا یوسف خان مستشارالدوله، میر زااقا خان کر مانی و حاجى زين العابدين مراغه اى. و از آنجا که هر یک از اینان بنوبه خود قدم های موًثری در ترویج افکار نوین در آنزمان بر داشته اند، در زیر به تشریح نظریات آنان می پر دازیم.
. سیدجمال الدین اسد آبادی

وی که هدف اصلی اش اتحاد امت اسلام و وحدت مسلمین بود، در صدد بود که سنیان و شیعیان مایه‌های اختلاف و موارد نزاع خود را فراموش نموده، و مشترکا به مبارزه علیه استعمار و استبداد و تلاش در احیای عزت مسلمین بپر دازند. اوکار خود را در سطح "ار شاد " سلاظین (عثمانی، ناصر الدین شاه ) شروع کرده ، اما از این طریق در رسیدن باهداف خود توفیق زیادی پیدا نکرد، زیرا اواز خط مشخصی در آنچه انجام میداد بر خوردار نبود ، ازطرفی عمده کار خود را بر تماس با سلاطین و در باریان گذاشته بود و از جانبی مریدان خود را به ترور آنان تشویق میکرد. وسر انجام خود او هم درآخر عمر باین نتیجه رسید که: 
"افسوس می‌خورم ار اینکه کشته‌های خود را ندرویدم... ای کاش من تمام افکار خود را در مزرعه مستعد افکار ملت کاشته بودم. چه خوش بود تخم‌های بارور و مفید خود را در زمین شوره زار سلطنت فاسد نمی‌نمودم. آنچه در آن مزرعه(مردم) کاشتم به ثمر رسید و هر چه در این کویر(سلاطین و نخبگان حکومتی)غرس نمودم فاسد گردید." 
آنچه به نقش سید جمال در جنبش بیداری ایرانیان اما اهمیت میدهد، اول کمرنک نمودن نقش ملایان شیعه واین ادعا ی انان است که بنام اسلام حاکمیت بر مسلمانان را حق خود میدانستند، او با طرح یک پارچگی امت اسلام در مجموع خود و بدون درنظر گرفتن محدوده های جقرافیایی، توجهش فقط باقلیت شیعه نبوده، و با طرح اسلامی در مجموع خودو حرکت امت اسلام و نه فقط شیعیان پایه و اساس جنین ادعایی راعملا مورد سوًال قرار میداد . دوم اینکه اگر چه خود او از امکاناتی که حکومت عثمانی در اختیارش گذاشته بود بدلیل مخدوش بودن نظریاتش نمیتوانست استفاده چندانی نماید، و چنا ن که میرزای کر مانی در یکی از نامه هایش می نویسد : 
"حضرت شیخ“سید جمال„ در خانه خود به استقلال نشسته و چند نفر نوکر گرفته از صبح تا شام به پذیرایی مردم مختلف از هندی و تازی و افغانی و مصری و ایرانی و ترک و سودانی مشغولند و غیر از این هیچ کاری ندارند.“ 
ولی جایگاهی را که او در استانبول بوحود آورده بود، به محلی برای فعالیت های دیگر ازادیخواهانی چون شیخ احمد روحی و میرزا آقاخان کرمانی و میرزا حسن‌خان خبیرالملک تبدیل گردیده بود، گر جه فعالیت آنان چندان طول نکشید، و با کشته شدن ناصرالدین شاه به دست میرزا رضای کرمانی که از مریدان سیدجمال‌الدین بود اما باعث این گردید که این آزادیخواهان از طرف حکومت عثمانی تحویل مقامات ایرانی گشته و در تبریز و در حضور ولیعهد محمد علی میرزا سر انان بریده و به تهران فر ستاده شد. 
کار دیگری که به سیدجمال الدین اسد آبادی نسبت داده می شود نامه ای ا ست که او به پيشنهاد سيدعلي اکبر فال اسيري به میر زای شیرازی نوشت . واین نامه سبب گردید که میر زای شیرازی تلکرافی ناصر الدین بفرستد و خواهان این گردد که کساني تبعيد شده اند ابه کشور بازگردند و ضمنن مخالفت خود را با قرارداد تنباکو نیز اعلام نمود. بی اعتنايي ناصرالدين شاه به اين تلگراف سبب این گردید که ميرزاي شيرازي فتواي تاريخي خود را به اين شرح صادرکند: 
"اليوم استعمال توتون و تنباکو باي نحو کان در حکم محاربه با امام زمان (عج) است." 
با صدور اين فتوا جنبش عظيمي به راه افتاد وحتي بحرمسراي ناصرالدين شاه سرایت نمود ودر آنا زنان او قليان ها را شکستند. ناصر الدین شاه تحت فشار عمومی مجبور گردید قراداد "رژی " را لغو نماید، و مردم ایران برای اولین بار طعم شیرین پیروزی بر سلطان مستبد را چشیدند.
وناصرالدین شاه که تا آن زمان دوش بدوش "رهبران مذهبی" حکومت کرده بود، و برای حفظ خود هرچه را که این رهبران می‏خواستندبرآورده میکرده بود، خشمناک از این عمل و"عهدشکنی" ملایان ، در نامه‏ای به میرزا حسن آشتیانی، سردم دار "جنبش تنباکو" نوشت:
 " اینطور قرار نبود بکنید به عوام. یعنی چه؟... آیا... مسند خود را می‏خواهید به این واسطه رونقی بدهید؟ و باز هم در مجالس و محافل خودتان در عوض تحسین و تمجید، بر ضد دولت و اولیای دولت حرف می‏زنید... آیا نمی‏دانید که کسی نمی‏تواند بر ضد دولت برخیزد؟ آیا نمی‏دانید، که اگر خدای نکرده، دولت نباشد، یکنفر از شماها را همان بابی‏های تهران تنها گردن می‏زنند؟ ... عجب خدمتی به ملت و مردم می‏کنید! هرکس هم که تریاک کش نبود، حالا چپوق تریاک می‏کشد. غلیان چرس را عجب رواجی دادید! مرد که بی‏جهت غلیان را ترک نمی‏کند. لابد استر ا برود یا تریاک بکشد یا چرس یا هر نجاستی که گیرش بیاید، سر غلیان بگذارد، بکشد و دیوانه شود. ناخوش شود، بمیرد."
با این پیروزی ملت که ملایان آنرا بحساب خود میگذاشتند،ٍ عملا بر حاکمیت دو گانه مذهب – حکومت ضربه سنگینی وارد آمده، و زمینه را برای اشاعه افکار روشنفکران و تجدد طلبان بیش از پیش فراهم نمود.
 میرزا فتحعلی آخوندزاده
میرزا فتحعلی آخوندزاده از پیشگامان جنبش ترقی‌خواهی و ناسیونالیسم ایرانی بشمار میرود ، چه او به صورت عمیق و بشکلی که بر اندیشه های سایر پیش آهنگان بیداری ایرانیان همچون میرزا آقاخان کرمانی، میرزا ملکم خان،نیز تآثیر گذار بود. او ریشه اصلی عقب ماندگی مملکت از کاروان تمدن و پیشرفت وغرق شدن درخرا فات مذهبی را زاییده مشترك المنافع بودن حكام مستبد و ملايان میدانست و بهمين دليل امر مبا رزه با استبداد و کوتاه کردن دست ملایان راازامور کشور دا ری یکی تلقی میکرد. او بر خلاف ميرزا آقاخان كرمانى، ميرزا ملكم خان، سيد جمال الدين اسدآبادى، طالبوف تبريزى، ميرز ا حسن خان سپهسالار و مستشارالدوله و ديگران، انديشه دينى نداشت, و به اصالت ماده معتقد بودو بر خلا ف آنانیکه اصول حكومت ودولت را در اروپا را با احكام سياسى اسلام آشتی پذ یر می پندا شتند، و نظام مشورت اسلامی را با مشروطيت را يكى میدانستند وآن عده که از این نیز جلوتر رفته و“ اجماع“ و“ بيعت“ مسلمين رابا " قرارداد اجتماعى" ژان ژاك رسو همسان بر ميشمردند، چنین نظر یانتی را پوچ و بی معنی میدانست.
او در اثر خود „ مكتوبات“ اوضاع ملت ومملکت را در آنزمان چنین تعریف میکند:
" اى ايران، اكنون زمين تو خراب و اهل تو نادان واز سيويليزاسيون جهان بى خبر و از نعمت آزادى محروم و پادشاه تو (ناصرالدين شاه ) ديسپوت، اهل تو فزون از حساب در ممالك عثمانى و روس و افغانستان و هندوستان و تركستان و عربستان و فرنگستان از كثرت ظلم و شدت فقر پراكنده شده در كمال ذلت به فعلگى و نوكرى روزگارمى گذرانند . پادشاه تو (قبله عالم ناصرالدين شاه ) ازپروقرى ( تمدن ) دنيا غافل و بى خبر در پاىتخت نشسته، چنان مى داند كه سلطنت عبارت است از پوشيدن البسه فاخر و خوردن اغذيه لطيفه و تسلط داشتن به مال و جان رعايا و زير دستان"
و برای رهایی مردم را از این وضع مردم را فرا می خواند:
"ای اهل ایران، اگر تو از نشئه آزادیت و حقوق انسانیت خبردار می‌بودی ، با اینگونه عبودیت و با این گونه رذالت متحمل نمی‌گشتی ، طالب عمل شده ، فراموش خانه‌ها گشادی ، مجمع‌ها بنا می‌نمودی ، وسایل اتفاق دریافت می‌کردی ، تو در عدد و استطاعت به مراتب از دیسپوت زیادتری برای تو فقط یکدلی و یک جهتی لازم است . اگر این حالت یعنی اتفاق به تو میسر می‌شد ، برای خود فکری می‌کردی ، و خود را از عقاید پوچ و ظالم دیسپوت نجات می‌دادی"
ميرزا عبدالرحيم نجار زاده تبريزى( طالبوف)
طالبوف كه در جوانى براى كسب معاش به قفقاز رفته و در آنجا به سبب آشنايى به زبان روسى به انديشه ها و آگاهى هاى نوین دست يافته بود، در "كتاب احمد" که يكى از با ارزشمند ترين كتاب هاى عصر مشروطه است. او با زبانی ساده و قابل فهم با فرزند خيالى خو د (احمد) كه نمادى از طفوليت جامعه ايرانى است، سخن گفته و مطالب علمى و دور از ذهن اين جامعه را كه كمترين اطلاعی از دانش و تكنولوژى زمان دارد بيان مى كند. در ايامى كه اكثريت جامعه ايرانى در بى سوادى و ناآگاهى علمى و اجتماعى به سر مى بردند، طالبوف که با نوشته هاي ژان ژاك روسو، ارنست رنان، ولتر، و ديگر حكيمان اروپا یی    آ شنا ست از مفاهيم وطن، ملت و دولت بر بنياد نظر یات نو و آن چنان که مورد نظر این اندیشمندان بوده است سخن مى گويد.  كلمات،اسامى، جمله ها و واژه هايى همچون حق راى، تحصيل دختران و مشروطيت، که بوى غربت مى دادند و هنوز جايگاهى در ذهن و كلام مردم نداشتند. 
طالبوف با مشكلات جامعه ايران ودردهاى مردم ميهنش آشنا بود.این آذربايجانى ميهن دوست و روشن بين ايرانى بر این باور بود که مشکلات کشورایران بایستی بدست خود  ایرا نیان حل گردیده و هیچگسی را اجازه مداخله در این کار نیست. طالبوف که طرفدار جدایی دین از حکومت بود می نویسد که :
" اين آزادى ما را دو دشمن قوى در پى است، يكى منافقين ( مقصود ملايان مشروعه خواه است ) و مستبدين داخله كه مى خواهند باز مثل قديم فعال مايريد باشند، خون مردم را بخورند و انقراض مليت ما را به يك عيش پنج روزه خود بفروشند كه نه غيرت دارند، نه مسلمانند و نه ايرانى و ايرانى نژاد . غيرت ندارند، زيرا مى بينند و مى دانند كه يك كرور ايرانى در بلاد خارجه گرسنه و عريان فعلگى و گدائى مى كنند . مسلمان نيستند، زيرا قرآن مى خوانند و ... روزه مى گيرند ولى در معبد خدا حكم قتل مى دهند... بايد دين از سياست جدا شود و سلطنت، علماء را در اداره- كشور - شريك خود نسازد ...علماى روحانيه هرگز به امور مرافعه- قضاء و دادگسترى- مداخله نكنند ... پادشاه حقيقى به كسى اطلاق مى شود كه تابع قانون بوده و در فكر آبادى و آسايش وطن و در فكرتربيت و ترقى ملت باشد ... پادشاه اصلا قدرت ندارد كه بر خلاف قوانين اقدام كند ." 
طالبوف در جهالت ملایان به آنجه در دنیا میگذرد، و طمعکاری و چپاول مردم توسط ار بابان و تجار انجام میشود می نویسد، او روشنفکرا ن را و بخصوص آنانیکه جلای وطن نموده اند را بمبا رزه وهدایت كشتى مشرف به غرق وطن به ساحل نجات دعوت میکند:
"گاهى آتش مكافات خيلى زود مثل شيخ نورى، و گاهى قدرى دير مثل حاجى ميرزا حسن تبريزى كه هنوز به سخط منتقم جبار گرفتار نگشته طول ميكشد، ولى مى بيند و مى كشد . از آن طرف آن بيچاره ها چه بكنند؟ چند جلد كتاب فقه و اصول خوانده و هم از اخبار و احاديث كذبه و جعلى ياد گرفته، مى بينند شخص مجهولى يا پسر نجارى[ طالبوف پسر يك نجار تبريزى بود] چيزى مى نويسد كه نمى توانند درست بخوانند تا چه رسد بمعنى و فهميدن آن و مى بينند به اقتضاى عصر و احتياج مردم تمجيد مى كنند و تحسين مينمايند . اين حب نشاط را چطور بخورد و سرگرم نشود؟ و حربه قديم و كهنه هزارساله خود را كه تكفير باشد در ميدان جهل به كله و كتاب خود نزند . لامحاله در ميان وحوش دايره خود اظهار حياتى ..... ملت ايران يك مشت جهله فقير محتاج، وراى تحمل بشرى و خارج از امكان تحرير و تمثيل ... علماء بيشترملاك و محتكر و جاه طلب، مدعى استقرار شريعت مصنوعى خودشان و مانع هر گونه ترتيبات و تنظيمات .خوانين ما ارباب تيول مفتخور بى ناموس و شرف، براى خوردن خون ضعفا و فقرا، مطيع هيچ شرع و قانونى نمى باشند و نمى خواهند بشوند . ساير ناس آنچه تجار است فجار[ تبه كارند ] بى دين بى انصاف، هر چه ميگويند نفع شخصى اميدوارم كه به زودى تمام پراكندگان وطن [ پناهندگان در تبعيد ] به ايران برگردند و در عوض مجادله و قتال، در خط اعتدال كار بكنند . يعنى خار بخورند و بار ببرند وكشتى مشرف به غرق وطن را به ساحل نجات بكشند ."
میرزا یوسف خان مستشارالدوله

مستشارالدوله از پیشروان و آزادیخواهان دوره ناصرالدین شاه و مردی روشنفکر بود که آرزوی نظم و اقتدار کشور را در سر می‌پرورانید.
مستشارالدوله اصول افکار سیاسی خود را در رساله یک کلمه، که به سال ۱۲۸۷ ه.ق در پاریس نوشته، بیان کرده‌است. رساله یک کلمه یکی از اولین آثار آزادیخواهان ایران به شمار می‌رود و در تحریک احساسات و بیدار کردن مردم در آن زمان نفوذ فوق العاده داشته‌است، و این کتاب بعداراهنمای سیاسی انجمن مرکز غیبی گردید که در سال ۱۳۲۳ تآسیس گردید.
مستشارالدوله در رساله یک کلمه سعی در جستجوی علل عقب ماندگی جامعه ایران پرداخته، و بدنبال یافتن راه رهائی برای نجات و عدم توسعه و استبداددر مملکت بود.  او از زبان دوستی که وجود خارجی ندارد، پیشرفت کشور را فقط در یک کلمه و آن هم قانون ذکر میکرد و اندیشه تدوین قانون اساسی و تشکیل مجلس شورا را پیش نهاد می نمود در این باره مینویسد:

"من نگفتم کود(قانون) فرانسه یا سایر دول را برای خود استنساخ (نسخه برداری) کرده و معمول بدارید، مراد من کتابی است که جامع قوانین لازمه ومقبول ملت ما باشد. تدوین چنین کتابی ممکن است، خصوصا در دیوانی که اجزاء آن از رجال دانش و معرفت و ارباب حکمت و سیاست باشند همه کتب معتبره اسلام راحاضر و جمله کود های دول متمدنه را جمع کنند و در مدتی قلیل کتابی جامع نویسند."
 
مستشارالدوله در نامه مفصلی که به مظفرالدین میرزا نوشت، واز او خواهش کرد که آن را از نظر ناصرالدین شاه هم بگذرانند، از حکومت استبدادی و فساد دربار انتقاد و اصلاحات مملکتی و ایجاد حکومت قانون و برقراری آزادی و مساوات را خواستار گردیده و گوشزد کرده بود، که اگر زمامداران ایران خود در صدد تأسیس دولت مقننه برنیایند، سیر حوادث تاریخ آن را بدانان تحمیل خواهد کرد.
سخنان مستشارالدوله چون با مزاج ناصرالدین شاه سازگار نیامد، او نیز گرفتار همان سرنوشتی گردید، که قبلا  دامنگیر همه آزادیخواهان دیگر آن زمان گردیده بود، به فرمان شاه او را در عمارت رکنیه محبوس و در آنجا بزنجیر کشیده نگاه داشتند. زندان او انفرادی بود و اجازه ملاقات با احدی، حتی با سایر  زندانیان  را نداشت. او را آنقدر در زندان نگه داشتند، زجرش دادند، وکتابی را که نوشته بود بر سرش کوبیدند تا درگذشت. 
میر زااقا خان کر مانی

فریدون آدميت‌، آقاخان كرماني را نخستين كسي میداند كه ديدگاه‌هاي فلاسفه ارو پا را در چار چوبي خرد ‌ورزانه به فارسي برگردانده است،  او پايه‌ حكمت را بر دانش و آزمون قرار داد . از نظر  آدميت‌، آقاخان را از بنيانگذاران فلسفه‌ تاريخ در ايران و ويرانگر سنت‌هاي تاريخ ‌نگاري كهن، وقایع نگار انديشه‌ور ايران آن روزگار میداند. 
میر زااقا خان در ابتدا “جنگ هفتاد و دو ملت“ را به منظور آگاهی بخشی و رهایی و اتحاد جهان اسلام نوشت، و سپس بر اثر مشاهده فساد حاکم در دستگاه سلطنت عثمانی و ایران و همچنین محافظه کاری و بی عملی سید جمال به یک باره منتقد دین، و نقش آن در جامعه گردید. و با نقد حمله اعراب و حکومت‌های بعد از اسلام، رویای حکومت پیش از اسلام را در سر می پرورنید. او  تصور خویش از انسانی مسوًل در برابر مردم و جامعه را دراثر خود بنام سه مکتوب ودر خطابی به جلال الدوله چنین بیان میدارد:
"ای جلال الدوله 
در جهان ، شرف و افتخاری برتر آز آن نیست که کسی دامن همت به کمر زند و احیای ملی را بنماید ، و نام نیک خود را بسیادت و بزرگواری در دفتر روزگار پایدار بدارد ، در واقع آن مرام جانفزا و آن صفت الوهیت که اعلی مقام ادمیت است همین است ، از همت مردانه و قوت پاتریوت که دست قدرت در طبیعت سامی گذارده، توقع دارم که دفعه شان زمانی در ایران نموده ، رولوسیونی برپا دارید، و این زنده به گور شده‌های ایران را بقوه الکتریکی لیتراتورهای خودتان و با آن قدرت لیبرال که در حضرتعالی سراغ دارم . از قبر ذلت و قید اسارت این حکام دیسیوت و این علمای آزاد دارید . زیاده براین به اصطلاح مسلمان بر این کهنه گورستان ایران فاتحه . "
و در کتاب و رساله‌ها هفتاد و دو ملت ادامه میدهد که: 
" .... از پس حقیقت در جهان رفتن شگفت باشد ، حقیقت یعنی خدمت به انباء بشر ، یعنی سعی در نظام عالم ، یعنی تنویر عقل و افکار، یعنی اجرای مساوات حقوق در میان تمام افراد انسان، یعنی حفظ ابنای خود ، یعنی عمارت بلدان وایجاد صنایع و اختراع فابریک‌ها و تسویه طرق و شوارع و تسهیل و سایط نقلیه و ترویج معارف خیر خواهی عموم خلق و ترویج نفوس و اجرای قانون عدل و انصاف ". 
آقاخان همانند فلا سفه بزرگ چون توماس هابز‌ سلطنت را دست مایة قهر و غلبه و قلدری بر مردم بینوا برشمردهف و حکومت ظالمانة مطلقه دیسپوت را علت اصلی بدبختی‌های مردم مشرق زمین دانسته، و مغتقد بر این است که آنان سر نوشت مردم را بازیچه هوا و هوس افرادی که خود را ظل الله می‌دانند قرار داده . و علاجی نمیبیند “جز این که تیشه را بردارند و به ریشه بزنند نیست" . او مردم را فرا میخواند که با عزم و جزمی راسخ به کوشش برخاسته، ریشة درخت فرمانروائی دیسپوت مطلقه را از زمین برآورند و برادارند. بپاخیزند، و هر اساسی را که مباین و منافی منافع عام و خیر جمهور است را براندازند، و ایرانی بزرگ و شرافتمند بر پا کنید..“
شروع جنبش مشروطه
حاصل کوشش و فدا کاری اندیشمندان سبب این گردید که بنا بر گزارش های وزیرمختار انگیس پریس، در تهران ، شیراز ، اصفهان و یزد کمیته هایی تشکیل شود، که به جهت تعلیم سیاسی مردم افرادی را به ناحیه های مختلف کشور گسیل میداشتند . واین کمیته ها که با مخالفت جدی سنت‌گرایان افراطی علیه تجدد و تجددطلبی رو برو بودند، گاه مجبور میگردیدند که برای رساندن پیام خود به مردم، و اشنا نمودن آنان بامفاهیم جدید اهداف خویش را در قالب بسته‌بندی‌های سنتی ارایه دهند، و از این طریق حتی المقدور از  رو یا رویی آشکار با تریبون‌های سنتی پر هیز نمایند، آنان در عین از تمام امکانات و و سایل برای رساندن اندیشه های خود بمردم استفاده نموده، و با نفوذ در جریان تحصن ها و بست نشینی های ملایان سعی میکردند  به تقاضاهای حقیرانه آنها بار سیاسی دهند، بعنوان نمونه میتوان به بست نشینی ملایان در شاه عبدالعظیم و خواستهای آنان از شاه برای خروج از تحصن اشاره نمود، که به شرح مندرج در خاطرات یحیا عبارت بودند :
از عزل حاکم تهران ، عزل رئیس گمرکات ، برگرداندن تولیت مدرسه خان مروی به اولاد میرزا آشتیانی ، تنبیه عسکر گاریچی راه قم ، تجلیل از میرزا محمد رضا یکی از علمای کرمان و برداشتن تمبر دولتی از مستمریات روحانیان که در آن خبری از خواسته های ازادیخواهی و مردمی وجود ندارد.
روشنفکران علاوه گاه مجبور میگردیند در مقابلبه با رشوه‌دهی های دستگاه استبداد، گرد عده‌ای از روحانیان گمنام که هیچ‎گاه کسی پیرامونشان نبود جمع شوند، و از آنان آیت الله و روحانی بزرگ بسازند، وسپس آنان را به جلو انداختنه و نوشته‌های مترقی خود را به امضای آن‌ها منتشر نمایند. چنین روحانیونی نیز که بازار خود را پررونق می‌دیدند، دانسته و یا ندانسته کم کم به مبلغین نظر یات تجدد خواهان تبدیل میگردیدند. 
و چنین شد که به تدریج سامانه های یک جامعه مدنی همچون:
· احزاب و انجمن هاى گوناگونى بوجود آمدند، که پيروزى انقلاب مشروطه را هدف قرار داده بودند. دراین رابطه میتوان از احزابی چون حزب اعتداليون، حزب دمكرات، حزب اتحاد، حزب اجتماعيون ، حزب اتفاق و ترقى، و حزب داشناكسيون كه به ارامنه تعلق داشت،نام برد .علاوه بر این در تهران و شهرهاىدیگر کشور انجمن هاى بيشمارى تحت نام " انجمن ولايات "براى پشتيبانى از مشروطيت تأسيس گردیده وکه در به پیروزی رساندن انقلاب مشروطه در ايران تأثير بسزایی داشتند .اضافه بر این انجمن هاى ديگرى نیز  مانند انجمن حقيقت،انجمن آل محمد، انجمن اصلاح، انجمن بابيه، انجمن خمسه، انجمن سرى، انجمن مخفى، انجمن سعادت، انجمن فدائيان ملت ايران، انجمن زرتشتيان،انجمن ارامنه نیز به تدریج بوجود آمدند.
· روزنامه های زیر در خارج ازمنتشر میگردیدند: قانون ( لندن)، اختر ( عثمانی )، حکمت ( قاهره ) حبل المتین ( کلکته(
·  آثار نویسندگانی چون : میرزاآقاخان کرمانی ، آخوند زاده ، طالب اوف ، حاج زین العابدین مراغه ای ، یوسف مستشارالدوله ، ملکم خان. کم کم جا ی خود را در جامعه باز میکردند.
در ایران پایه ریزی شده و شکل گیرند .
شرایط موجود مملکت و نمایان شدن وضعیت پوشالى حكومت قاجاردر مقابل سيل اندیشه های جدید که نوید انقلابی را میدادند، برخی از ملایان را برآن داشت که ا زبان بشکایت کشایند. بعنوان نمونه میتوان به نامه سيد محمد طباطبائى به شاه اشا ره نمود که در آن او بوضعیت خطیرمردم اشاره مینماید:
"اعليحضرتا مملكت خراب، رعيت پريشان و گداست . تعدى حكام و مأمورين بر مال و عرض و جان رعيت، اندازه ندارد . پارسال دخترهاى قوچانى را درعوض سه رى گندم ماليات كه نداشتند بدهند گرفته به تركمنها و ارامنه عشق آباد فروختند ... ده هزار رعيت قوچانى از ظلم ايران بخاك روس فرار كردند.  "
در این زمان کم کم بخشی از ملایان بدون آگاهی کامل از ماهیت آنچه در حال شکل گرفتن است، به دفاع از مطالبات و افکاری پرداختند که در اصل با بنیاد احکام شرعی و لایتغیر آنان تعارض ذاتی داشت. چه میان حقوق و آزادی های مربوط به یک جامعه مدنی و حقوق عبادالله در شریعت آنان تعارضی ماهوی وجود داشته ، وشکل گیری یک نظام دمو کراتیک تهدید مستقیمی بود علیه سیاست دینی و ریاست فائقه آخوندها و بی اعتباری احکام شرعی آنان.
شکل گرفتن دایره ای به محوریت آخوند خراسانی به همراهی شیخ عبدالله مازندرانی و میرزا حسین خلیلی تهرانی سه مجتهد ومرجع شیعیان در نجف، کفه ترازوی قدرت را به نقع تجدد خواهان سنگین تر نمود، بخصوص اینکه آخوند خراسانی براستی و آگاهانه به عدم دخالت ملایان در حکومت معتقد بود. اقای کدیور در مقاله ای نقل میکند که: 
"مرحوم آقا بزرگ تهرانی از شاگردان خراسانی نقل می‌کند که در گرماگرم کشمکش‌های عصر مشروطه و اختلاف ‏نظر شدید علما در موافقت و مخالفت با مشروطه، نائینی به خراسانی پیشنهاد می‌کند که وی از تأیید حکومت مشروطه ‏صرف‌ نظر کند و به جای آنها برپایی حکومت اسلامی را وجهه‌ی همت خود قرار دهند و اداره‌ی حکومت را نیز خود ‏برعهده گیرند. نائینی برای ترغیب مرحوم آخوند به قبول پیشنهاد خود موضوع ولایت فقیه را پیش کشید و چون خود از ‏معتقدان جدی نظریه‌ی ولایت فقیه بود، دلایل متعدد عقلی و نقلی ولایت فقیه را به تفصیل بیان کرد. آخوند پس از استماع ‏کامل سخنان نائینی، رأی وی را به لحاظ نظری و امکان عملی مردود دانست"
و همچنین آخوند خراسانی در پاسخی به نامه‌ی اهالی همدان نوشت:‏

‏" مگر سلطنت استبدادیه شرعی بود که از تغییر و تبدیل آن به سلطنت مشروطه به دسیسه‌ی عمر و عاص عنوان مشروعه ‏نموده محض تشویش اذهان عوام و اغلوطه‌ی دلفریب باعث این همه فتنه و فساد گشته، سفک دماء و هتک اعراض و نهب ‏اموال مسلمین را اباحه نمودند؟ و عجبا چگونه مسلمانان، خاصه‌ی علماء ایران، ضروری مذهب امامیه را فراموش نمودند که ‏سلطنت مشروعه آن است که متصدی امور عامه‌ی ناس و رتق و فتق کارهای قاطبه‌ی مسلمین و فیصل کافه‌ی مهام به دست ‏شخص معصوم و موید و منصوب و منصوص و مأمور من الله باشد مانند انبیاء و اولیاء علیهم‌السلام و مثل خلاقت ‏امیرالمومنین(ع) و ایام ظهور و رجعت حضرت حجت(ع)، و اگر حاکم مطلق معصوم نباشد، آن سلطنت غیرمشروعه است، ‏چنان که در زمان غیبت است و سلنطت غیرمشروعه دو قسم است، عادله، نظیر مشروطه که مباشر امور عامه، عقلا و متدینین ‏باشند و ظالمه و جابره است، مثل آنکه حاکم مطلق یک نفر مطلق العنان خودسر باشد. البته به صریح حکم عقل و به فصیح ‏منصوصات شرع «غیر مشروعه‌ی عادله» مقدم است بر «غیرمشروعه‌ی جابره». و به تجربه و تدقیقات صحیحه و غور ‏رسی‌های شافیه مبرهن شده که نه عشر تعدیات دوره‌ی استبداد در دوره‌ی مشروطیت کمتر می‌شود و دفع افسد و اقبح به ‏فاسد و به قبیح واجب است. چگونه مسلم جرأت تفوه به مشروعیت سلطنت جابره می‌کند و حال آنکه از ضروریات مذهب ‏جعفری غاصبیت سلطنت شیعه است."
در تهران نیزدو مجتهد شناخته شده، طباطبایی و بهبهانی به صف تجدد طلبان پیوسته و بمقابله با ملایان مرتجع بسر کردگی شیخ فضل ﷲ نوری بر خاستند، و گرچه شیخ فضل‏الله بر این پندار بود که با افراشتن لوای "مشروطیت مشروعه" میتواند پیشوایی روحانیت را به دست آورد ودر پای چوبه دار هم بیان داشت که: 
"نه من مستبد بودم. نه سید عبدالله مشروطه‏خواه و نه سیّد محمد. آنها مخالف من بودند. من مخالف آنها"،
 به این خواست خود نرسید وجان خود را ازدست داد. بهبهانی و طباطبایی هم که پیروز این رقابت بودند، روز بروز بیشتر بسمت دفاع از خواست های روشنفکران قدم بر داشته و دفاع نمودند. بطوریکه طباطبایی در مشهورترین وعظش، که ده روزی پیش از صدور فرمان مشروطه صورت گرفت موضع ملایان را چنین بیان میدارد:
«باباجان، پادشاه هم مثل ما یکنفر است. نه اینکه بقول بعضی مالک‏الرقاب و آنچه بخواهد بکند... هرچه خرابی و ظلم هست در سر یک مشت ایرانی بیچاره است و اینهم بواسطهء اینستکه نمی‏دانیم معنی سلطنت را... (ما) جمهوری طلب نیستیم. به این زودی مشروطه نمی‏خواهیم. یعنی مردم ایران هنور به این درجه تربیت نشده‏اند و قابل مشروطیت و جمهوریت نمی‏باشند ... ما اجرای قانون اسلام را می‏خواهیم. ما مجلسی می‏خواهیم که در آن مجلس شاه و گدا در حدود قانونی مساوی باشند. ما نمی‏گوییم مشروطه و جمهوری. ما می‏گوییم مجلس مشروعهء عدالتخانه، تمام شد." 
روشنفکران و سازمانهای تجدد طلب هم که دائما سعی در کشاندن این "دو سید" بسمت موضع گیریهای صریحتر داشتند، و در این راه حتی از جعل واقعیات هم ابایی نداشتند ، یکی از جعلیا تی که بعنوان نمونه بصورت عمد انجام گرفت نوشته ای از " فرقه اجتماعیون عامیون ایران" است  که در آن انقلاب ۱۹۰۵ روسیه را به کشیشان نسبت میدهد و مردم را به تقلید از آن دعوت میکند : 

"ای فقرای ایران جمع شوید... (ببینید) اهالی همسایهء شمالی... جد و جهد و سربازی ‏کنند. روحانیون و کشیشان هم خود را جانشین حضرت عیسی (ع) دانسته، در راه دفع ظلم مانند عیسی دست از جان شسته خود را چطور در طریق رضای عیسی فدا می‏کنند. خوب شما تا بحال می‏گویید که علماء اعلام مانع از پیشرفت خیالات جماعت فقرا بوده‏اند. یعنی شریک دزد و رفیق قافله هستند. الها الحمد این افترا هم به دروغ پیوست. الان بچشم خودتان می‏بینید و بگوش خودتان می‏شنوید که آقای طباطبایی و آقای (بهبهانی)... چطور اقدام خالصانه نموده و خود را برای نجات امّت جدّش وقف کرده... ای اهالی ایران، خودتانرا از دست این حاکمان خودمختار ظالم جبّار لامذهب بیدین خارج از دین محمدی (ع) خلاص نمایید."

بهبهانی دو باره قدمی بجلو گذاشت  و تفسیر زیر را از مشرو طیت ارائه داد:
" مشروطه چيزى است كه بندگان خدا كه آزاد خلق شده ، از قيد اسارت خلاص خواهند شد و از زير فشار چندين هزار ساله، نجات خواهند يافت .مشروطه چيزى است كه عامه طعم حريت و آزادى ر ا خواهند چشيد . زبان و قلم آزاد خواهد گشت، مردم متحد خواهند شد، مساوات و مواسات در مملكت پديد خواهد گشت. مشروطه چيزى است كه قانونى براى شاه و مجلس وزراء و اعيان و وكلاء و غيره وضع خواهد شد كه تمام كارهاى دولتى و ملتى و شرع و عرف و زارع و فلاح و غيره را محدود خواهد كرد كه هيچكس بدون امر قانون نتواند سخنى بگويد و كارى بكند . "
و سرانجام کوشش روشنفکران ایرا ن با ین نتیجه رسید که انقلاب مشروطه که از هر نظر یکی از پیچیده‏ترین و جالب‏ترین وقایع تاریخی ایران و حتی جهان است، در کشوری که درآن زمان ۹۸ درصد مردمش بیسواد بوده، و روابط درونیش از روابط قرون وسطایی قدمی فراتر نرفته بود، وحاکمیت مذهبی درآن دراوج قدرت قرار داشت، و دو قدرت جهانی روس و انگلیس برای تسلط برآن از هیچ کوششی فروگذار نمیکردند، انقلابی رخ ‏دهد که ثمره آن تصویب یکی از مترقی‏ترین قوانین اساسی جهان است. انقلابی که نه تنها به خلع شاه و فرار او از کشور منجر می‏گردد، بلکه پرقدرت‏ترین رهبر مذهبی زمان (شیخ فضل‏الله نوری) را نیز بر مبنی حکم محکمه ای بشرخ زیر:
«در خاتمه جلسه محاکمه، آقا شیخ ابراهیم زنجانی بپا می‌ایستد و بطور صریح چنین می‌گوید: جناب حاج شیخ فضل‌الله بر طبق فتوا و حکم حجج اسلام نجف اشرف که سواد آن در همه ایران منتشر شده مفسد فی‌الارض است و باید بر طبق قوانین اسلام با او همان معامله ای را که خداوند راجع به مفسد فی‌الارض دستور داده رفتار نمود.»
بنا بر فتوای خود ملا یان ودر ملاء عام بدار می‏آویزد. 
این انقلاب  بار دیگرنشان دادند که آنجا که انسان ها به مقام انسانی خود پی میبرند، جدا از سطح سواد و آموزششان دیکر هیچ قدرتی نمی‏تواند اراده آزاد آنها  را به بند کشد. در چنین حالاتی حتی اگر تحصیل کردگان جامعه هم  بدلایلی نتوانند و یا نخواهند از خواست های بحق مردم دفاع کنند، باز فریاد مشهدی باقر بقالی بلند خواهد شد، که در اعتراض به پیام شاه مبنی برلزوم مشروعیت مشروطیت تاکیدنماید، که منظور ما مشروطیت است و نه مشروعیت.
حاصل انکه در ایران در اثر این انقلاب  همان "قرارداد اجتماعی" که فلاسفه ارو پایی آنرا شرط بوجود آمدن یک جامعه مدنی میدانستند، با تاًخیری صد و چند ساله بفرم قانون اساسی مشروطیت مورد تصویب ملت ایران قرار گرفت ، قانونی که بر مبنای آن :
1- ادعای ملایان که حاكميت را:
" استمرار و اعمال ولايت تشريعي خداوند است كه به عنوان اقتداري مطلق، حقانيت آن ريشه در حقيقت لايزال و مطلق خداوندي دارد و از اين رو، غيرقابل انتقال و يا تجزيه است، و براساس سنت الهي، تحقق و عينيت خارجي چنين حاكميتي منوط به پذيرش آحاد جامعه است كه در صورت پذيرش، به واسطه ي انسان هايي كه تحت تربيت خاص الهي واقع شده اند و يا توسط آنان سفارش مي شوند، اعمال مي گردد. "
2- را رد و بجای آن قوای حکومت و دولت را ناشی از ملت شناخت. و حتی بدین هم قناعت نکرده و با برسمیت شناختن استقلال سه قوه: قوه قانون‌گذاری، قوه قضایی و قوه اجرایی، حق قضاوت در امور مردم را که ملایان آنرا حق مسلم خویش می پنداشتند از آنان گرفت، و آنرا به قوه ای مستقل و همسنگ با قوه مقننه (مجلس)، و اجراییه (دولت) قرار داد.
3- بر خلاف نظر ملایان که اصل هشتم متمم قانون اساسی را، که همه مردم را در برابر قانون برابر میشمرد خلاف دین اسلام میدانستند و خواهان حذف آن بودند ، مقرر کرد همه مردم ایران صرف نظر از دین و مذهب و طبقه، متساوی الحقوق هستند. با تصویب این اصل مسلمان همان اندازه حق دارد که غیرمسلمان و علاوه بر این کلیه امتیازهای اشرافی و روحانی نیز لغوگردیدند.
4- و بر خلاف تصور ملایان مرتجع که آزادی را در اسلام کفر میدانستند، وشیخ فضل‌الله نوری در گفتگویی با طباطبائی و بهبهانی ادعا ی اثبات این امر باستناد آیات قر آنی می نمود : 
"مگر شما دو بزرگوار نمی‌دانید که آزادی در اسلام کفر است.. من شخصا از روی آیات قرآن بر شما اثبات و مدلل می‌دارم که در اسلام، آزادی کفر است...“.
قانون اساسی کلیه حقوق مدنی و شهروندی از جمله آزادی بیان، آزادی قلم، آزادی مسکن و شغل و آزادی اجتماعات را برای تمام آحاد ملت به یکسان به رسمیت می شناسد و دستگاه حکومتی را مسئول تامین و تحقق این حقوق معرفی می نماید.
5- بزرکترین مشکل ملایان در آنزمان با سواد شدن مردم و از این طریق آشنایی آنان با افکار و اندیشه های جدید بود، شاد روان رشدیه در این باره می نویسد که:
"یکی از آقایان که مقامش عالی تر از لیاقتش است خودداری نتوانست. گفت: اگر این مدارس تعمیم یابد یعنی همه مدارس مثل این مدرسه باشد بعد از ده سال یک نفر بی سواد پیدا نمی‌شود. آنوقت رونق بازار علما به چه اندازه خواهد شد معلوم است. علما که از حرمت افتادند اسلام از رونق می‌افتد… صلاح مسلمین در این است که از صد شاگرد که در مدرسه درس می‌خوانند یک دو تا شان ملا و با سواد باشند و سایرین جاهل و تابع و مطیع علما باشند"

 و شیخ فضل‌الله نوری در جلسه‌ای به ناظم‌الاسلام کرمانی درباره مدارس جدید می‌گوید: 
"ناظم الاسلام، ترا به حقیقت اسلام قسم میدهم. آیا این مدارس جدیده خلاف شرع نیست؟ و آیا ورود به این مدارس مصادف با اضمحلال دین اسلام نیست؟ آیا درس زبان خارجه و تحصیل شیمی و فیزیک عقائد شاگردان را سخیف و ضعیف نمی‌کند؟"
در قانون اساسی تحصیل و تعلیم علوم، معارف، و صنایع را آزاد واجباری و مطابق با قوانین وزارت علوم و معارف پیش بینی گردید، و مدارس خصوصی و دولتی تحت نظارت و مراقبت وزارت علوم و معارف قرارگرفتند.
آزادی ها و حقوق مندرج در قانون اساسی پیروزی بزرگی بود که نصیب ملت ایران گردید، چه مردم موفق شدند در تمام زمینه های اجتماعی به نفوذ ملایان خاتمه داده و قالب مناسبی را برای پایه ریزی یک جامعه مدنی و دموکرات بریزند. و اگر نظارت بر قوانین مصوب مجلس را بجهت انطباق آنان با مقررات شریعت اسلام ویا شناختن مذهب شیعه بعنوان مذهب رسمی کشور را در این قانون گنحانده اند، باستی آنرا از یکطرف زائیده شرایطی دانست که در آنزمان بر جامعه حاکم بوده است، و از طرف دیگر اما دال بر ذکاوت و کاردانی آنانی است که توانسته اند با دادن امتیازاتی فرمال به ملایان به نفوذ آنان در امور کلیدی جامعه خاتمه داده و بساط استبداد سلطنتی را بر چینند. 
اگرچه محمد علی شاه از همان ابتدا و سپس شاهان پهلوی چس از او اجازه ندادند که قالب ریخته شده در ای انقلاب محتوایی متناسب با یک جامعه مدنی و دموکراتیک را در خود جای دهد، ولی پس از فرار محمد علیشاه از ایران، سلاطین پس از او گرچندان اعتقادی بر عایت حقوق مردم مندرج در قانون اساسی را نداشتند، ولی در ظاهرمنکرعدم اعتبار آن نگشته و مشروعیت خود را منعبث از آن میدانستند.
ملایان نیز که کم کم به عمق آنچه در جامعه اتفاق اقتاده پی میبردند، کمکم از خواسته های مشرو طیت کناره گرفته، بطوریکه در زمانیکه  مجلس به توپ بسته شد، بجزآخوند خراسانی و دو مجتهد همراه او(شیخ عبدالله مازندرانی و میرزا حسین خلیلی تهرانی) که حکم به تکفیر محمد علیشاه دادند، سایرین بصورت فعال علیه این عمل شاه مستبد بر نخواستند. 
نتیجه کوشش های رضاشاه پهلوی برای راندن ملا یان بحاشیه، سبب شد که آنان برای مدتی از طرح اد عای همیشگی خود (اعمال ولایت تشریعی خداوند ) خود دا ری نمایند. سیاست های محمد رضا پهلوی و اعتقادات خرافی او اما دو باره باعث این شد که این آتش زیر خاکستر دو باره شعله ور گردد. و همین امر به خمینی اجازه دادند که در سال 1357 همان دو باره خواسته هایی را طرح نماید که یک آخوند وارداتی (محقق کرکی) در زمان صفویه و شیخ فضل ﷲ نوری در دوران مشرو طیت طرح میکردند و سایر ملایان هم یا مهر سکوت بلب زدند و یا بصورت فعال در آن شر کت نمودند . تفاوت این بار با دور ان مشرطیت دراین بود که این بار نه ملا صدرا بود که به مخالفت با این آخوند مرتجع بر خیزد، و نه ملایانی همچون آخوند خراسانی وجود داشتند که دست رد بسینه تئوری "ولایت فقیه" زنند، واز همه بد تر اما جای رو شنفکرانی خالی بود که توانستنه بودند در 70 سال قبل سکان کشتی مشروطیت را بدست گرفته و انرا بساحل مقصود هدایت نمایند. در سال 57 با اینکه اکثرا روشنفکران جامعه از نظر فکری تمایل بیشتری به یک جامعه سکولار و حکومتی لائیک داشتند، بجای بدور ریختن محتوای فاسدی (دیکتا توری مجمد رضا شاه ) که در قالب بزرکترین دست آورد اسلافشان جای گرفته بود، این میراث گرانبها را که بقیمت زحمات بیدریغ و ریخته شدن خون زیادی ازطرفداران آزادی مردم بدست آمده بود را بدور انداختند. و فقط دکتر شاپور بختیار بود که در مقابل موجی که براه افتاده بود ایستاد گی نمود، و اعلام کرد که: 
"هیچ‌کس نمی‌داند جمهوری اسلامی وی چیست و اگر کسی به متون گذشته مراجعه کند پشتش به لرزه در‌می‌آید. او نه تعدد گروه‌های سیاسی را می‌پذیرد نه دموکراسی را. می‌خواهد قانون الهی را اجرا کند، همه چیز اینجا شروع می‌شود و اینجا تمام می‌شود ."
اینکه در ایران و پس از هفتاد سال مردم دست آورد های پدران خود را بدور ریختند، و به کج راهه ای  رفتند، در تاریخ  مبارزات جوامع بشری بی سابقه نیست. درانقلاب فرانسه هم که میتوان آنرا بعنوان انقلاب مادر تمام جنبش های اجتماعی، در جهت کوشش بشریت برای ایجاد یک جامعه مدنی و دموکرت تلقی نمود هم، پس از پیروزی اولیه کیوتین بکار افتاد و همه ارزشهای اعلام شده اولیه زیر پا گذاشته شدند. در قرن بیستم میلادی دراروپا از آلمان و ایتالیا کرفته تا اسپانیا و پر تغال و یو نان حکومت های دیکتاتوری سر کار آمدند، و کشور های شرق ارو پا هم تا 20 سال پیش مجبور بودند، چیزی را تحمل نمایند که خود را "سو سیالیست واقعی" مینامید. از دید نگارنده در امر مبارزه و در افق نگرشی به آینده حامعه ای مساًله اصلی این نیست که شرایط فعلی حاکم بر آن جامعه چیست، بلکه آنچه مهم است
این است که آیا در آن جامعه توان لازم از نظر فکری و زیر بنایی برای تغیر در جهت بنیاد جامعه ای آزاد و دموکرات وجود دارد یا خیر؟.

انچه در مملکت ما در سال 1357 بقدرت رسید بنایی است که معمارانش پایه های آنرا بر روی شن ریخته اند، و این بنا دیر یا زود بر سر انان خراب خواهد شد. چه در کشور ما از همان ابتدای انقلاب  آنان مجبور گردیدند، برای حقظ دست آورد خویش دست بکشتار زنند و حتی از براه اندازی یک جنگ 8 ساله که هنوزهم زخم آن بر تن مملکت و مردم ما التیام نیافته است ابایی نکردند. معماران انقلاب برای حفظ انقلاب خویش، نه از فر مان به قتل عام زندانیان هراس کردند، و نه از قتل های زنجیره ای در داخل و خارج از کشور رو گردادند. علاوه بر این مقاومت زنان ایرانی آنان را مجبور گرده است ، بمدت سی و اندی سال برای وادار کردن آنان به "حفظ حجاب اسلامی" لشکری از "خواهران زینب" و"سر بازان کمنام امام زمان" خود را  بسیج نموده تا این  زنان مقاوم را وادار به پوشیدن لجکی بنام چادر و روسری نمایند ، بدون اینکه تا کنون کوچکترین موفقیتی بدست آورده باشند.
ایران ما آبستن یک جامعه دموکراتیک است، چه این کشوردارای بالا ترین و بزکترین سنت آزادیخواهی در منطقه می باشد, بنا براین بعید نیست اگرمردم آن از هر فرصتی استفاده نموده و به جهت تغیر شرایط موجود قیام میکنند، ایرانیان در سال 1388 اولین قیام آزادیخواهی را بفرم جدیدش براه انداختند، قیامی که اکنون بمدلی برای مردم کشور های عربی تبدیل گردیده است.
روشنفکران مذهبی ما اکنون و در عمل به نا کار آمدی یک حکومت مذهبی پی برده و از اعلام این نظر هم خود داری نمیکنند، ولو اینکه این اعلام نظر بقیمت زندان رفتن، خلع لباس شدن و یا هجرت آنان بخارج  از کشور منجر گردد.
 بد شانسی دیگر این معماران متحجر این است که آنها زمان نا مناسبی را برای جا انداختن نظر یات پوسیده خود انتخاب کرده اند. انقلاب انفر ماتیک امروز بمردم جهان اجازه میدهد، که در فاصله ای کمتر از چند ثانیه چهره کریه بهشت موعود آنان را با آنچه در دنیای
امروز میگذرد مقایسه نمایند.
 آنچه که برای فردای جامعه ما اهمیت حیاتی دارد، این است که این بار با چشم باز باستقبال یک جامعه دمو کراتیک رفته و اشتباهات سال 1357 را تکرار نکنیم.

جسین اسدی
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